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يد بر نظام تأك ايفاي دين توسط غيرمديون از روي ناچاري با
  قضايي   حقوقي ايران و رويه

  )12/02/1398، تاريخ تصويب 15/11/1397تاريخ دريافت  (
  1دكتر فخراله ملايي كندلوس

  واحد چالوس يتمام وقت دانشگاه آزاد اسلام يعلم أتيعضو ه
  عاطفه تخله
 1397و پژوهشگر برتر  كارشناس ارشد حقوق خصوصي

 

  چكيده
 بنمايد، ايفا به اقدام تعهد جريان در رود مي انتظار كه كسي اولين دارند، وجود طرف دو تعهد، يك جريان در
 است، گرفته قرار ديگري عهده بر كه كند مي ديني ايفاي به مبادرت ثالثي شخص اوقات گاهي اما. است متعهد
 حق صورتي در لثثا كه شود مي استنباط مدني قانون 267 ماده ظاهر از. ندارد اي وظيفه چنين كه حالي در

 اذن اخذ امكان اضطراري، شرايط آمدن وجود به دليل به اوقات گاهي. باشد مأذون كه دارد را مديون به رجوع
 چنين در آيا كه گردد مي مطرح مساله اين شود، وارد ضرري نبايد هم ثالث حقوق به كه آنجا از و ندارد وجود

روش توصيفي پژوهش حاضر به  دارد؟ را اصلي مديون به  رجوع حق ثالث دين، پرداخت صورت در شرايطي
يافته هاي پژوهش نشان . پرداخته است به بررسي ايفاي دين مديون توسط ديگري از روي ناچاريتحليلي  -

 قواعد به توجه با شرايط اين در ما قضايي رويه دانسته، لازم را اذن وجود م كه.ق 267 ماده رغم علي دهد مي
پرداخت كننده  ثالث اوصاف اين با و است گرفته نظر در را ثالث رجوع حق حقوقي، اوتمتف قوانين و  فقهي

  . كند رجوع اصلي مديون تواند به مي اضطراري شرايط دين در

 

  متعهد ، اضطرار شخص ثالث، ايفاء دين،  :واژگان كليدي
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  كليات: بخش اول
اگر چه از طرف مديون اجازه  ايفاي دين از جانب غيرمديون جايز است،. م. ق 267مطابق ماده 
. كند شخصي كه دين ديگري را ادا مي. در اين مورد، رضايت متعهدله نيز شرط نيست. نداشته باشد

تواند آنچه را تسليم كرده است از مديون درخواست كند كه ايفاي تعهد با اذن  فقط در صورتي مي
ا نخواهد داشت، زيرا مديون تعهدي مديون انجام شده باشد؛ در غير اينصورت حق مراجعه به او ر

در برابر او به عهده نگرفته است و تأديه دين ديگري بدون اذن او ظهور در تبرع دارد يا در حكم 
چنانچه ثالث بخواهد حق رجوع به مديون را به دست . متبرع است اگر چه قصد تبرع نداشته باشد

پردازد، طلب او را انتقال گرفته و به عنوان  مي تواند با توافق متعهدله در برابر مبلغي كه آورد، مي
مقام قانوني دائن مي شود و  در اين صورت شخص ثالث قائم. طلبكار جديد به مديون مراجعه كند

م، به صورت .ق267گر چه قانون مدني در ادامه ماده . تواند طلبي را كه داشته از مديون بخواهد مي
كننده در مراجعه به مديون  دون اذن حقي براي پرداختيك قاعده كلي بيان داشته كه پرداخت ب

نمايد، اما اين سؤال مطرح مي شود كه آيا شرايط و وضعيتي كه موجب پرداخت دين از  ايجاد نمي
اي كه شخص ثالث بتواند با دادن دين  تواند مؤثر در مقام باشد، به گونه جانب غيرمديون شده مي

داخت داشته باشد به او مراجعه كند؟ در صورت مثبت بودن، متعهد اصلي و بدون اينكه اذن در پر
سعي بر آن پژوهش در اين تواند آن را مطالبه نمايد؟  كننده دين در چه قالب حقوقي مي پرداخت

است تا با تبيين و تشريح اين موضوع، در حد امكان به بازشناسائي زواياي كامل بحث پرداخته 
  .لاقه مندان قرار بگيردشاءاالله مورد استفاده ع شود تا ان

  تبيين ايفاي دين غيرمديون در شرايط اضطراري :بخش دوم
عملي است كه به موجب آن شخصي غير از متعهد آنچه را كه به موجب  غيرمديونتوسط  يايفا

دهد اعم از آن كه متعهدله   انجام مي، ري قرار گرفته استگاي حقوقي بر عهده دي عمل يا واقعه
امري خلاف اصل است  غيرمديونايفاي دين توسط  .را داشته يا نداشته باشدحق رجوع به وي 

رديده و اصل در گچرا كه هيچ كسي را نميتوان ملزم به انجام تعهدي كرد كه بر عهده اش مستقر ن
تعهدات نيز آن است كه كسي كه متعهد شده، خود به تعهدش وفادار مانده و از عهده آن 

نظر  حقوقدانان در خصوص ماهيت حقوقي ايفاي دين اختلاف )65ص، 1، ج1382شهيدي، (.برآيد
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اي آن را عقد يا قرارداد و گروهي آن را ايقاع و محدودي آن را در زمرة وقايع حقوقي دارند، عده
زيرا تمليك مالي ديگر بجاي موضوع تعهد و همچنين در جايي كه حواله وسيله . اندآورده

پذيرد و در جايي كه موضوع تعهد دادن بوسيله قرارداد تحقق مي گيرد، ايفاءپرداخت دين قرار مي
باشد، ايفاء در زمرة مال كلي است، ايقاع است و در فرضي كه موضوع تعهد تسليم عين معين مي

از اينكه ايقاع از منابع ايجاد تعهد باشد، قانون مدني آن را در زمرة منابع . باشدوقايع حقوقي مي
اند و از احكام ابراء و يا ساير اي از نويسندگان ادعا كردهرخلاف آنچه كه پارهب. تعهد نياورده است

آيد كه ايقاع به عنوان منبع تعهد باشد و اراده مديون، بدون نياز به  مواد قانون مدني چنين بر نمي
ا هقلمرو ايقاع در حقوق مدني در همه زمينه. تراضي با طلبكار، بتواند براي او ايجاد تعهد كند

  :يكسان نيست

كسب حق عيني در اثر ايقاع، مانند اخذ به شفعه، نمونه مسلم تملك به ايقاع است كه ممكن . 1
اما در حق ديني از آنجا كه ارتباط مستقيم با حقوق ديگران . است آن را از منابع ايجاد حق دانست

هاي ايجاد دين  مصداقكند نه تنها ايجاد طلب به اراده شخص نامعهود و استثنائي است، پيدا مي
  .  اي از ابهام است و چهره استثنائي و محدود داردمورد ترديد و در هاله

اگر انتقال حق به تراضي واقع نشود، سبب تصرف در دارايي ديگران است و امكان آن نادر . 2
ان، كاتوزي). (مانند انتقال حق مالكيت در شفعه(است و بايد از سوي قانونگذار اجازه داده شود 

  )126، ص2، ج1379

از طرفي ديگر، آثار ايقاع را نبايد به عنوان ايجاد دين دانست، زيرا ايقاع نيز به حقوق ديگران 
گيرد و كند يا امتيازي را از او ميكند مانند اينكه حقي كه به سود ديگري ايجاد مي ارتباط پيدا مي

تواند از آن بگذرد، مگر هر صاحب حق مياما در زمينه اسقاط حق، . زند اي را بر هم مييا رابطه
ابراء وسيله . منع قانون يا برخورد با نظم عمومي، روبرو شود: اينكه با مانع حقوقي خاص مانند

  .اسقاط حق ديني و اعراض سبب زوال حق عيني است

 ايفاي دين به وسيله غيرمديون  عقديماهيت : بخش سوم

غيرمديون نظرات مختلفي قابل طرح است كه به در خصوص ماهيت عقدي ايفاي دين به وسيلة 
  . پردازيمآنها مي
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 و غيرمديون در پرداخت ديناذن مديون استلزام توافق : بند اول

م به اذن مديون انجام شود، بايد آن را نافذ دانست زيرا .ق 267هرگاه ايفاي دين موضوع ماده 
منزلة وفاي به عهد است و كسي كه از  پرداخت ديون غيرقابل مطالبه به اذن مديون توسط ثالث، به

دهد كه دينش را پرداخت كند، به طور ضمني ارادة خود را كند يا به او اذن ميديگري تقاضا مي
در . سـازددارد و همين اقـدام مديـون ماهيت دين را كامل ميبر تعهد پرداخت آن دين اعلام مي

عهد از جانب اوست پس بايد آثار حقوقي واقع، پرداخت دين از سـوي ثالث در حكم وفـاي به 
نظري وجود . نتيجه اينكه ثالث حق رجوع پس از پرداخت را دارد. تأديه به ثالث را نيز متحمل شود

زيرا وقتي كه ثالث به اذن : دارد كه اذن مديـون به ثالث در پرداخت دين خود يك توافق است
عهد مستلزم توافق مديون اصلي و ثالث است  پردازد، در اين حالت وفاي بهمديـون دين او را مي

شود و در زمرة اعمال حقوقي است و وقوع تراضي ميان ثالث كه به وسيله قرارداد محقق مي
در پاسخ بايد گفت كه اذن مديون به ثالث در ايفاي . شودكننده و مديون آشكارا ديده مي پرداخت

ثالث به دريافت آنچه كه پرداخته م فقط از جهت رجوع شخصي .ق 267دين، بر اساس ماده 
م قانونگذار .ق 267زيرا طبق، قسمت اول ماده . باشد و در ماهيت ايفاي دين تاثيري ندارداست، مي
و اين اذن عام قانونگذار مبين اين » ....ايفاي دين از جانب غير مديون هم جايز است«: مقرر داشته

واند دين او را پرداخت نمايد و ذيل ماده مذكور، تامر است كه ثالث بدون اجازه و قبول مديون مي
نه اينكه اين . باشددر جهت رجوع يا عدم رجوع ثالث به مديون مي) مديون(مبين اذن اشخاص 

اذن خاص اشخاص مبين ماهيت قرار دادي ايفاي دين به وسيله ثالث باشد و از طرفي اذن چون 
معذالك يك عمل حقوقي ارادي . و نه از عقودقائم به قصد انشاء نيست لذا نه از ايقاعات است 

باشد پس نبايد اذن مديون را نوعي تراضي با مانند اقرار و شهادت است كه منشاء آثار حقوقي مي
توان اذن مديون را نوعي تراضي با ثالث دانست و حتي اگر اذن را از ايقاعات بدانيم، باز هم نمي

مچنين اگر پرداخت ثالث همراه با اذن مديون را ه)23، ص1384جعفري لنگرودي، .(ثالث دانست
توافق بدانيم اين توافق لازمه وفاي به عهد و در شمار اركان آن نيست، چون كه وفاي به عهد دو 

اجراي آن بر طبق مفاد قرار داد، خواه به . 2. وجود تعهدي كه بايد اجرا شود. 1: ركن بيشتر ندارد
ي كه اجراي تعهد بستگي به مفاد و طبيعت آن دارد، گاه اين اراده مديون يا ثالث، ولي از آنجاي
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در . شودباشد كه از آن به توافق تعبير مياجراء مستلزم دادن اذن مديون و انجام آن توسط ثالث مي
حالي كه اين توافق لازمه وفاي به عهد و در شمار اركان آن نبوده بلكه نوعي توافق مقدماتي 

ست نه توافقي كه در ماهيت حقوقي ايفاي دين بوسيله ثالث مؤثر باشد، درباره شيوه اجراي تعهد ا
وانگهي درست است كه وفاي به عهد مستلزم دادن اذن مديون است، . تا آن را قرار داد دانست

پذيرد و ماهيت قرار دادي ولي از اين امر نبايد نتيجه گرفت كه وفاي به عهد به تراضي انجام مي
، 1382كاتوزيان، .(داد، آزادي در انتخاب و تراضي و نفوذ انشاء استوصف اصلي قرار . دارد
  )  592ص

 رضاي مديون در ايفاي غير تبرعي دين توسط غيرمديون: بند دوم

زيرا . ممكن است گفته شود كه رضاي مديون در ايفاي غيرتبرعي دين توسط ثالث شرط است
و پس از پرداخت به مديون مراجعه  اگر مديون راضي باشد، ثالث حق رجوع به مديون را دارد

جعفري لنگرودي، .(كند، حال كه ثالث حق رجوع به مديون را دارد، پس رضاي او شرط است مي
بلكه . حقيقت اين است كه اذن مديون شرط صحت ايفاي تعهد توسط ثالث نيست) 34، ص1392

كند و نبايد دله پيدا نميمؤثر در رجوع بوده و ثالث با پرداخت دين مديون، حقي زائد بر حق متعه
. وجود اذن را، رضاي مديون تلقي و آن را ناشي از تراضي دانسته و بصورت قرار داد توجيه كرد

زيرا اگر فرض تأثير يك قصدي را در نظر بگيريم و اين تأثير موجب ضرر صاحب آن قصد، در 
اينجا هم، اراده ثالث ناشي از  در. حقوق ديگران نشود، بايد همان قصد تنها را منشاء اثر تلقي نمود

اصل حاكميت اراده بوده و هيچ تالي فاسدي بر آن مترتب نيست و نيازي به قبول مديون ندارد تا 
بنابراين اينجا محل ايقاع است، اما اگر از قصد يك طرف ضرري به . عمل دو طرفي تلقي شود

ز مهمترين تفاوت بين عقد و ايقاع طرف ديگر وارد آيد، آنجا بايد عقدي منعقد گردد و اين امر، ا
شود تا قبول وي مؤثر باشد و ماهيت در حالي كه با قصد ثالث ضرري متوجه مديون نمي. است

  . ايفاي دين بوسيله ثالث را قرار داد دانست

 در تصرف غيرمديون در اموال خودمديون  رضاي ضمني :بند سوم

كند بلكه در دارايي  ا در اموال خود تصرف ميطبق اين نظر، ثالث با پرداخت دين مديون، نه تنه
گذارد و اين تأثير ثالث بر دارايي مديون متضمن وجود رضاي ضمني مديون  بدهكار نيز اثر مي

 و غيرمديون در پرداخت ديناذن مديون استلزام توافق : بند اول

م به اذن مديون انجام شود، بايد آن را نافذ دانست زيرا .ق 267هرگاه ايفاي دين موضوع ماده 
منزلة وفاي به عهد است و كسي كه از  پرداخت ديون غيرقابل مطالبه به اذن مديون توسط ثالث، به

دهد كه دينش را پرداخت كند، به طور ضمني ارادة خود را كند يا به او اذن ميديگري تقاضا مي
در . سـازددارد و همين اقـدام مديـون ماهيت دين را كامل ميبر تعهد پرداخت آن دين اعلام مي

عهد از جانب اوست پس بايد آثار حقوقي واقع، پرداخت دين از سـوي ثالث در حكم وفـاي به 
نظري وجود . نتيجه اينكه ثالث حق رجوع پس از پرداخت را دارد. تأديه به ثالث را نيز متحمل شود

زيرا وقتي كه ثالث به اذن : دارد كه اذن مديـون به ثالث در پرداخت دين خود يك توافق است
عهد مستلزم توافق مديون اصلي و ثالث است  پردازد، در اين حالت وفاي بهمديـون دين او را مي

شود و در زمرة اعمال حقوقي است و وقوع تراضي ميان ثالث كه به وسيله قرارداد محقق مي
در پاسخ بايد گفت كه اذن مديون به ثالث در ايفاي . شودكننده و مديون آشكارا ديده مي پرداخت

ثالث به دريافت آنچه كه پرداخته م فقط از جهت رجوع شخصي .ق 267دين، بر اساس ماده 
م قانونگذار .ق 267زيرا طبق، قسمت اول ماده . باشد و در ماهيت ايفاي دين تاثيري ندارداست، مي
و اين اذن عام قانونگذار مبين اين » ....ايفاي دين از جانب غير مديون هم جايز است«: مقرر داشته

واند دين او را پرداخت نمايد و ذيل ماده مذكور، تامر است كه ثالث بدون اجازه و قبول مديون مي
نه اينكه اين . باشددر جهت رجوع يا عدم رجوع ثالث به مديون مي) مديون(مبين اذن اشخاص 

اذن خاص اشخاص مبين ماهيت قرار دادي ايفاي دين به وسيله ثالث باشد و از طرفي اذن چون 
معذالك يك عمل حقوقي ارادي . و نه از عقودقائم به قصد انشاء نيست لذا نه از ايقاعات است 

باشد پس نبايد اذن مديون را نوعي تراضي با مانند اقرار و شهادت است كه منشاء آثار حقوقي مي
توان اذن مديون را نوعي تراضي با ثالث دانست و حتي اگر اذن را از ايقاعات بدانيم، باز هم نمي

مچنين اگر پرداخت ثالث همراه با اذن مديون را ه)23، ص1384جعفري لنگرودي، .(ثالث دانست
توافق بدانيم اين توافق لازمه وفاي به عهد و در شمار اركان آن نيست، چون كه وفاي به عهد دو 

اجراي آن بر طبق مفاد قرار داد، خواه به . 2. وجود تعهدي كه بايد اجرا شود. 1: ركن بيشتر ندارد
ي كه اجراي تعهد بستگي به مفاد و طبيعت آن دارد، گاه اين اراده مديون يا ثالث، ولي از آنجاي
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است و قبول مديون به اثر ايفاي دين از سوي ثالث در دارائي مديون ضروري است و از طرفي 
ديون، مبين نوعي ولايت بر ديگري است تصرف ثالث در اموال خود و اثرگذاري آن در دارائي م

در پاسخ بايد گفت كه، هر چند ثالث با ايفاي دين مديون و با اين . كه بايد از آن پرهيز كرد
ولي به طور . نهد كه ممكن است حاضر به تحمل آن نباشداحساس بار منتّي بر دوش بدهكار مي

شود و از نظر حقوقي  ان خشنود ميمعمول، مديون با پرداخت دين از سوي ثالث از رهايي گريب
بنابراين نبايد . كندبرد و خود را زيان ديده احساس ميمنتفع است، هر چند گاه نيز از آن رنج مي

-چنين تصور كرد كه در پرداخت دين توسط ثالث با وجود اذن رضاي ضمني مديون كه منتفع مي

از طرفي افراد . به وسيله ثالث دانست باشد وجود دارد و آن را دليل ماهيت قرار دادي ايفاء دين
جامعه ولايتي بر يكديگر ندارند تا پرداخت دين توسط ثالث را مبين ولايت و منت نهادن دانست 

- اي منت نهادن بر مديون را، از آنجايي كه نياز به قبول دارد، عقد دانستههر چند كه در ابراء، عده

داند و كسي م از آن پيروي كرده ابراء را ايقاع مياما نظر مشهور در فقه كه قانون مدني ه. اند
گويد كه در ايفاي دين به وسيله ثالث وي بر مديون ولايت دارد ثالث مانند هر شخص ديگر، نمي

همچنين نبايد پرداخت ثالث را . پس از پرداخت به لحاظ وجود اذن، حق رجوع به مديون را دارد
تواند به دلخواه در اموال خود زيرا ثالث مي. قي كردبه منزله ارزش مالي در دارائي مديون تل

تواند از حق خود اعراض و در حقوق ديني ابراء تصرف كند، همچنانكه در حقوق عيني مالك مي
  ) 172، ص3، ج1376كاتوزيان، . (كند

   ايفاي دين توسط غيرمديونماهيت ايقاعي : بخش چهارم

ه التزامي در برابر طلبكار داشته باشد و دين مديون آنك در موردي كه ثالث بدون اذن مديون و بي
وفاي به عهد در اين فرض هم، ايقاع است و . پردازدرا بدون آنكه به عهده گرفته باشد، آن را مي

شود كه سبب تمليك مال به طلبكار است و اين انتخاب ارادي به انشاء و تنها به انشاء ثالث واقع مي
همين جهت ثالث بايد براي اقدام به چنين كاري اهليت تصرف داشته  تصميم ثالث نياز داشته و به

باشد و لزوم اهليت تصرف براي ثالث، نشانه قراردادي بودن ماهيت ايفاي دين توسط او نيست 
بلكه به جهت تصرف در اموال خود است و اگر ثالث بدون اينكه اراده ايفاي تعهد داشته باشد 

پردازد پرداخت وي ابراين ثالثي كه بدون اذن مديون دين او را ميبن. شودوفاي به عهد محقق نمي



13
98

ار 
 به

م-
 نه

اره
شم

م- 
سو

ره 
دو

 - 
 یار

ون
 قان

قی
قو

 ح
ی-

علم
مه 

لنا
فص

255

 

همچنين ايفاي دين به وسيله ثالث . ظهور در تبرع دارد و او حق رجوع به مديون را نخواهد داشت
م تأسيس شده .ق 267را نبايد پرداخت فضولي دين ديگري دانست زيرا بر مبناي اصلي كه در ماده 

يله ثالث، فضولي جريان ندارد تا ايفاءكننده ثالث در صورت تنفيذ است در ايفاي دين به وس
طبق ماده مذكور، براي وفاي به عهدي كه بر ذمه ديگري . مديون، حق رجوع به وي را داشته باشد
تواند چنين احساني بكند و در صورتي كه  ثالث مي. است، نيازي به نمايندگي وجود ندارد
عهد مؤثر نباشد يا طلبكار از اين ويژگي بگذرد اين اقدام شخصيت مديون در چگونگي اجراي ت
منتهي در رابطه بين ) 69، ص1350، ييجليل زاده خو. (كندنفوذ حقوقي دارد و مديون را بري مي

. ايفاء كننده و مديون اذن او مؤثر است بدين معني كه ثالث مأذون حق رجوع به مديون را دارد
به ويژه كه در زبان . مرة مسائل مربوط به معامله فضولي آوردپس وفاي به عهد را نبايستي در ز

به بيان ديگر وفاي به عهد در زمرة اموري است . ها نيستحقوقي نيز وفاي به عهد در شمار معامله
شود و نيازي به انتساب اين اقدام به مديون ندارد تا رضاي او كه اثر آن با پرداخت دين ظاهر مي

، 2، ج1388دادمرزي و دانش كيا، . (اشد و مشمول عنوان فضولي گرددشرط نفوذ عمل حقوقي ب
شود و رضاي طلبكار در وقوع آن نقشي ايفاء دين به وسيله ثالث به اراده ثالث واقع مي )47ص

تواند وفاي به عهد واقع شده را رد كند و احراز نادرستي دين پرداخت شده با نداشته و حتي نمي
شود نه رد طلبكار و از طرفي مديون در وقوع و استقرار اعتباري ايقاع مي مفاد تعهد اصلي سبب بي

عمل حقوقي توسط ثالث نقشي نداشته بدين معني كه، نه تنها تراضي دو طرف شرط سقوط تعهد و 
لازمة . كند انحلال قرار داد نيست، مديون توان رد عملي را كه دربارة او واقع شده است پيدا نمي

تواند ضمن عقد شرطي همانگونه كه شخص، به اراده تنهاي خود نيز مي: ست كهاين تحليل اين ا
به سود بيگانه كند، در ايفاي دين به وسيله ثالث هم اراده ثالث پايه اصلي ايفاي تعهد است و 

تنها شرط لازم براي نفوذ ايقاع دربارة ديگري، . رضاي مديون و طلبكار را نبايد از اركان آن شمرد
ه به سود او باشد و تعهدي را بر دوش بيگانه نگذارد كه چنين شرطي در ايفاي دين به اين است ك

وسيله ثالث وجود دارد و حتي رد ايفاي تعهد توسط ثالث از سوي طلبكار و يا احياناً مديون به 
زند و اذن مديون به ثالث در جهت پرداخت دين، از عمل حقوقي ثالث نفوذ ايقاع ثالث صدمه نمي

، 1394كاتوزيان، .(كند و شرايط وقوع آن تابع قواعد عمومي استقاع باشد، كسب لزوم نميكه اي
ايفاي دين به وسيله ثالث در شمار ايقاعات است و نبايد به بهانه دو سويه بودن اثر آن از ) 126ص

است و قبول مديون به اثر ايفاي دين از سوي ثالث در دارائي مديون ضروري است و از طرفي 
ديون، مبين نوعي ولايت بر ديگري است تصرف ثالث در اموال خود و اثرگذاري آن در دارائي م

در پاسخ بايد گفت كه، هر چند ثالث با ايفاي دين مديون و با اين . كه بايد از آن پرهيز كرد
ولي به طور . نهد كه ممكن است حاضر به تحمل آن نباشداحساس بار منتّي بر دوش بدهكار مي

شود و از نظر حقوقي  ان خشنود ميمعمول، مديون با پرداخت دين از سوي ثالث از رهايي گريب
بنابراين نبايد . كندبرد و خود را زيان ديده احساس ميمنتفع است، هر چند گاه نيز از آن رنج مي

-چنين تصور كرد كه در پرداخت دين توسط ثالث با وجود اذن رضاي ضمني مديون كه منتفع مي

از طرفي افراد . به وسيله ثالث دانست باشد وجود دارد و آن را دليل ماهيت قرار دادي ايفاء دين
جامعه ولايتي بر يكديگر ندارند تا پرداخت دين توسط ثالث را مبين ولايت و منت نهادن دانست 

- اي منت نهادن بر مديون را، از آنجايي كه نياز به قبول دارد، عقد دانستههر چند كه در ابراء، عده

داند و كسي م از آن پيروي كرده ابراء را ايقاع مياما نظر مشهور در فقه كه قانون مدني ه. اند
گويد كه در ايفاي دين به وسيله ثالث وي بر مديون ولايت دارد ثالث مانند هر شخص ديگر، نمي

همچنين نبايد پرداخت ثالث را . پس از پرداخت به لحاظ وجود اذن، حق رجوع به مديون را دارد
تواند به دلخواه در اموال خود زيرا ثالث مي. قي كردبه منزله ارزش مالي در دارائي مديون تل

تواند از حق خود اعراض و در حقوق ديني ابراء تصرف كند، همچنانكه در حقوق عيني مالك مي
  ) 172، ص3، ج1376كاتوزيان، . (كند

   ايفاي دين توسط غيرمديونماهيت ايقاعي : بخش چهارم

ه التزامي در برابر طلبكار داشته باشد و دين مديون آنك در موردي كه ثالث بدون اذن مديون و بي
وفاي به عهد در اين فرض هم، ايقاع است و . پردازدرا بدون آنكه به عهده گرفته باشد، آن را مي

شود كه سبب تمليك مال به طلبكار است و اين انتخاب ارادي به انشاء و تنها به انشاء ثالث واقع مي
همين جهت ثالث بايد براي اقدام به چنين كاري اهليت تصرف داشته  تصميم ثالث نياز داشته و به

باشد و لزوم اهليت تصرف براي ثالث، نشانه قراردادي بودن ماهيت ايفاي دين توسط او نيست 
بلكه به جهت تصرف در اموال خود است و اگر ثالث بدون اينكه اراده ايفاي تعهد داشته باشد 

پردازد پرداخت وي ابراين ثالثي كه بدون اذن مديون دين او را ميبن. شودوفاي به عهد محقق نمي
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جهت اذن مديون آن را عقد دانست هر چند كه، ايقاع در مرحله وقوع يك طرفي است، ولي در 
ه اجراء همانند عقد دو طرفي است و آثار آن خصوصاً در فرضي كه همراه با اذن مديون مرحل

پس . شود و به عبارت ديگر در مرحله نفوذ و اثر دو سويه استباشد، محدود به ايقاع كننده نمي
توان اذن مديون را قرارداد با ثالث دانست و حقي را كه به اذن قانونگذار با يك اراده ايجاد نمي
شود، از بين برد و اذن مديون در پرداخت دين از جهت رجوع ثالث به وي لازم است نه در مي

بنابراين ايفاي دين از . ايفاي آن و سقوط دين و تعهد به قبول مديون و رضاي او بستگي ندارد
ت، و ايفاي دين به وسيله ثالث، هر چند ايقاع اس. باشد ولي ايقاع معين نيست  ناحيه ثالث ايقاع مي

اي از مواد قانون مدني به آن اختصاص يافته اما چون احكام ويژه آن بيان نشده است، بايد آن ماده
  . را در شمار ايقاع نامعين آورد

  مشروعيت ايفاي دين توسط ديگري از روي ناچاري در فقهتحليل : بخش پنجم
ور مستقل و جامع در كتب پيرامون قاعده پرداخت دين مديون از ناحيه ثالث ظاهراً در فقه به ط

- فقهي بحث نشده است بلكه بصورت گذرا و در مبحث دين و يا وفاي به عهد اشاراتي بدان نموده

قانون مدني بدان اختصاص داده شده  267در قانون مدني ايران هم فقط يك ماده، يعني ماده . اند
ست و مواد مستقيم ديگري كه است كه در واقع خاستگاه قانوني و اصلي ايفاء دين از ناحيه ثالث ا

مربوط به قاعده پرداخت باشد، وجود ندارد بلكه مواد مرتبط و مربوط به كليات وفاي به عهد 
از آنجايي كه در حقوق برخي از كشورها از جمله ايران، عنصر دين و شريعت جزء لاينفّك . است

ي انكار ناپذير است، لذا لازم به ي آن بر تمام ابعاد زندگباشد و سيطره قوانين و احكام حكومتي مي
تكليف مشروعيت يا عدم مشروعيت آن حكم مشخص ، رسد در بحث راجع به هر حكمي نظر مي
  . شود

  شخص ثالث حق رجوع دارد نكهيبا نظر به ا در فقه تيبه مشروع نيلئقا: بند اول
بدان  در مباحث فقهي موضوع دين و كيفيت پرداخت تا حدي از اعتبار است كه بابي را

اختصاص داده اند و از طرفي چون پرداخت دين ديگري شرعاً قابل ستايش و ممدوح بوده، هميشه 
گرفته و از آيات و روايات و اصول و قواعد فقهي اين موضوع بدست    مورد توجه فقها قرار مي

  .پردازيم   آيد كه به طور خلاصه به آن مي   مي
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ه توبه در باب موضوع بحث ماست كه ايفاء دين از سور 91و   71آيات : آيات و روايات)الف
اصل عدم ولايت بر ديگران و اصل ) 295، ص2، ج1385محقق داماد، . (باشد   ناحيه غيرمديون مي

كند كه هيچ كس نتواند بدون داشتن نمايندگي يا اجازه از مالك يا  حاكميت اراده ايجاب مي
توان  يلي كه براي دخالت در مال و امور غير ميقانون در مال و امور غير دخالت كند يكي از دلا

باشد كه هنگام بروز ضرورت رافع  مي» الضرورات تبيح المحظورات«بدان استناد ورزيد قاعده 
طبق اين قاعده فقهي و عقلايي شايد بتوان گفت تنها دليلي است كه براي . شود ممنوعيت مي

چنانچه شخصي اقدام به . تفاده قرار گرفته استمشروعيت اداره مال غير يا تصدي امور غير مورد اس
ست كه شايد ضرورت  رود به اين معنا پرداخت دين غير نمايد كه نوعي اداره امور غير به شمار مي

اگر شخصي اموال «: م.ق306مطابق ماده . اقتضاي پرداخت دين را بنمايد و تأخير باعث ضرر شود
اجازه داشته باشد، اداره كند در صورتي كه كسب غائب يا محجور را بدون اينكه از سوي مالك 

كرده، حق مطالبه  اجازه امكان پذير بوده و عدم دخالت اين شخص هم ضرري به مالك وارد نمي
اما اگر عدم دخالت ثالث يا تأخير در دخالت موجب ضرر مالك شود مستحق . مخارج را ندارد

، 1375امامي، .(»مل اداره ديون نيز مي شودلذا اداره مال غير شا. باشد دريافت مخارج وارده مي
اصل صحت و اصل اشتغال يا احتياط تصديق كننده عمل ثالث در پرداخت دين )317، ص1ج

هاي مهم و مشهور در باب قواعد فقه قاعده لاضرر است مي توان آن  از جمله قاعده.  مديون است
ه اعتبار جلوگيري از ادامه ضرر برادر اينكه فرد ثالث ب. را در موضوع بحث ما مورد استفاده دانست
نمايد و    نمايد، در واقع جلوگيري از ادامه ضرر وي مي   مسلمان خود اقدام به پرداخت بدهي او مي

چون اين عمل وي يك عمل خيرخواهي و از روي احسان است حق رجوع براي ثالث بدين اعتبار 
ترين مستند فقهي كه  به نظر قويان همچنين قاعده احس) 85، ص1390آريان فر، .(وجود دارد

ي احسان بدان اشاره نمود، قاعدهايفاي دين از جانب غير مديون توان براي توجيه مشروعيت  مي
مطابق اين قاعده وقتي شخص محسن با اعتقاد و به قصد اينكه فايده ) 533، ص1356، طبري(.است

برساند يا جلوي ضرر مالي يا اعتباري او را بگيرد اقدام ) مديون(مالي يا اعتباري به شخص ديگري 
بر او صادق است و او به منزلة كمك به مديون است كه در حالت نفع به مديون عنوان محسن 

بنابراين از منظر قاعده احسان شخص ثالث حق دارد پس از پرداخت . مؤُاخذه محسن جايز نيست
بتواند از مديون مطالبه نمايد و يا دريافت چيزي را ) بدون اينكه قصد تبرع داشته باشد(دين ديگري 

  .   كه به طلبكار مديون پرداخته است از مديون خواستار شود

جهت اذن مديون آن را عقد دانست هر چند كه، ايقاع در مرحله وقوع يك طرفي است، ولي در 
ه اجراء همانند عقد دو طرفي است و آثار آن خصوصاً در فرضي كه همراه با اذن مديون مرحل

پس . شود و به عبارت ديگر در مرحله نفوذ و اثر دو سويه استباشد، محدود به ايقاع كننده نمي
توان اذن مديون را قرارداد با ثالث دانست و حقي را كه به اذن قانونگذار با يك اراده ايجاد نمي
شود، از بين برد و اذن مديون در پرداخت دين از جهت رجوع ثالث به وي لازم است نه در مي

بنابراين ايفاي دين از . ايفاي آن و سقوط دين و تعهد به قبول مديون و رضاي او بستگي ندارد
ت، و ايفاي دين به وسيله ثالث، هر چند ايقاع اس. باشد ولي ايقاع معين نيست  ناحيه ثالث ايقاع مي

اي از مواد قانون مدني به آن اختصاص يافته اما چون احكام ويژه آن بيان نشده است، بايد آن ماده
  . را در شمار ايقاع نامعين آورد

  مشروعيت ايفاي دين توسط ديگري از روي ناچاري در فقهتحليل : بخش پنجم
ور مستقل و جامع در كتب پيرامون قاعده پرداخت دين مديون از ناحيه ثالث ظاهراً در فقه به ط

- فقهي بحث نشده است بلكه بصورت گذرا و در مبحث دين و يا وفاي به عهد اشاراتي بدان نموده

قانون مدني بدان اختصاص داده شده  267در قانون مدني ايران هم فقط يك ماده، يعني ماده . اند
ست و مواد مستقيم ديگري كه است كه در واقع خاستگاه قانوني و اصلي ايفاء دين از ناحيه ثالث ا

مربوط به قاعده پرداخت باشد، وجود ندارد بلكه مواد مرتبط و مربوط به كليات وفاي به عهد 
از آنجايي كه در حقوق برخي از كشورها از جمله ايران، عنصر دين و شريعت جزء لاينفّك . است

ي انكار ناپذير است، لذا لازم به ي آن بر تمام ابعاد زندگباشد و سيطره قوانين و احكام حكومتي مي
تكليف مشروعيت يا عدم مشروعيت آن حكم مشخص ، رسد در بحث راجع به هر حكمي نظر مي
  . شود

  شخص ثالث حق رجوع دارد نكهيبا نظر به ا در فقه تيبه مشروع نيلئقا: بند اول
بدان  در مباحث فقهي موضوع دين و كيفيت پرداخت تا حدي از اعتبار است كه بابي را

اختصاص داده اند و از طرفي چون پرداخت دين ديگري شرعاً قابل ستايش و ممدوح بوده، هميشه 
گرفته و از آيات و روايات و اصول و قواعد فقهي اين موضوع بدست    مورد توجه فقها قرار مي

  .پردازيم   آيد كه به طور خلاصه به آن مي   مي



13
98

ار 
 به

م-
 نه

اره
شم

م- 
سو

ره 
دو

 - 
 یار

ون
 قان

قی
قو

 ح
ی-

علم
مه 

لنا
فص

258

شده به  در منابع فقه اماميه، قول مشهور آن است كه ضامن، پس از اداي دين ضمانت: اجماع) ب
عنه رجوع كرده و معادل آنچه را كه پرداخته است از او دريافت  له، حق دارد به مضمون مضمون

براي ضامن تحقق يافته و قابل اعمال است كه وي با اذن مديون، از   البته اين حق، در صورتي. كند
ر قبال طلبكار ضمانت كرده و دين را بر ذمه گرفته باشد هر چند كه در زمان تأديه، ماذون از او د

يكي از انديشمندان متأخر فقه اماميه،  )133-134صص، 26ق، ج1412نجفي، . (عنه نباشد مضمون
عنه  ، معتقد است كه اشتغال ذمه مضمون)عروهصاحب(مرحوم سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي 

تواند  طلبكار ايجاد شده و از اين زمان است كه ضامن مي ضامن، بعد از اداي دين به نسبت به
، 1382، يزدىطباطبايي . (معادل آنچه را كه تأديه كرده است، از مديون اصلي وصول كند

) تصديق حق مراجعه ثالث به مديون(رسد كه اجماع فقها در جهت مثبت قضيه به نظر مي) 767ص
. و آن را اجماعاً پذيرا باشند چرا كه شرعاً ثالث حق مراجعه به مديون را داردو پذيرش آن باشد 

  . تواند غير از شرع، عقل و قاعده احسان هم باشدهاي پذيرش در اجماع مي البته پايه

توان منطقاً جايگاه قاعده پرداخت را روشن كرد و پذيرفت كه از نظر دليل عقلي مي: عقل) ج
در اين . يون از سوي ثالث در شرايط اضطرار از نظر عقل توجيه منطقي داردقاعده پرداخت دين مد

رهگذر فرقي بين اينكه مستقلات عقلي محض باشد يا ملازمه ميان شرع و غير مستقلات عقلي 
نيست، زيرا قسم اول پايه منطقي دارد و قاعده پرداخت توسط ثالث در ديدگاه عقل هم جايگاه 

نمايد كه حق ثالث را كه از روي و به طور كلي عقل آدمي تصديق ميمنطقي دارد و ادله عقلي 
در قسم دوم هم به جهت آميختگي با شرع . ناچاري بدهي مديون را پرداخته، بايستي پرداخت كرد

زيرا در ديد فقها پرداخت بدهي . دهدترديد قاعده پرداخت از ناحيه ثالث را مورد تأييد قرار مي بي
ضرر وي شرعاً صحيح است و در قالب قاعده احسان حق مطالبه دارد، ضمن  مديون و جلوگيري از
  . تواند مبناي مطالبه براي ثالث قرار گيرداينكه پايه عقلي مي

شخص ثالث حق رجوع  نكهيبا نظر به ا در فقه تيبه مشروع نيلئاق: بخش ششم
  .ندارد

يست كه در اين حالت ايفاي در برخي افعال مطلق تعهد مورد نظر است و مباشرت مديون شرط ن
اگر غير با رضايت مديون اصلي بپردازد؛ بعد از پرداخت اما دين از جانب غيرمديون هم جايز است 
حق مراجعه به مديون  ي اگر بدون رضايت مديون بپردازد،لحق مراجعه به مديون اصلي را دارد و
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حق  ،بدون اذن بپردازدي ناچاري حتي از روفقهاء اگر كسي دين ديگري را بعضي از نظر  .را ندارد
با اين استدلال كه عمل پرداخت . كننده رجوع باشد رجوع نخواهد داشت اگرچه قصد پرداخت

كننده غير مأذون باشد  به بيان ديگر، در فرضي كه پرداخت. بدون اذن خود تبرع محسوب مي شود
كننده  ت كه پرداختاما اين حكم در صورتي مجراس. متبرع فعلي است و قصد او مؤثر نيست

قصد « كننده غيرمأذون به مديون را سبب منع رجوع تأديه آنها. ضامن يا مسئول پرداخت نباشد
  غيرمديون  صرف عمل پرداخت از سوي  آنها  به عقيده .اند اي دانـسته چنين تأديه كـننده »تبرع

در فرضي كه  البته، .ويندگ مي " متبرع فعلي"  به آن دارد كه اصطلاحاً عغيرمأذون دلالت بر تبر
و «: بدين عبارت) 119، ص1386محمدي، .(دانند كننده ضامن پرداخت باشد او را متبرع نمي تأديه
نيز در فرضي كه  آنهايعني از نظر » دي دين غيره من غير ضمان و لا اذن لم يرجعأمن 

مأذون در پرداخت تواند رجوع كند هر چند  كننده ملزم به پرداخت دين ديگري باشد مي پرداخت
آنچه اهميت دارد )198،  ص1392دارويي، . (چون در اين فرض او متبرع در پرداخت نيست .نباشد

اين است كه دخالت ديگران در ديد عرف، كاري باشد كه مالك بدان نياز دارد و منفعتي براي 
ع به مالك مالك داشته باشد و در صورت عدم نفع براي مالك ثالث غيرمأذون غيرذينفع حق رجو

فرضاً دين پرداخت شده را ثالث بپردازد، يا مديون دفاعي در قبال دائن داشته يا . را نخواهد داشت
امكان استناد به تهاتر موجود باشد و يا اينكه به سبب تبديل تعهد، ابراء مرور زمان دين منتفي و 

حتي يكي از . اردساقط گردد، ثالث حق رجوع ندارد، زيرا پرداخت، سودي به حال مديون ند
حقوقدانان عرب معتقد است كه اگر دين مشمول مرور زمان نشده باشد، ولي براي اينكه مشمول 

كرد اين مدت  مرور زمان شود، فقط زمان كمي باقي باشد بطوريكه اگر ثالث دين را ايفاء نمي
ام رجوع ثالث به وي به تواند به هنگ   شد لذا مديون مي   يافت و دين مشمول مرور زمان مي   پايان مي

  )324، ص3م، ج1986سنهوري، .(اين ايراد استناد كند

  احكام مشروعيت ايفاي دين از روي ناچاري در حقوق ايران :بخش هفتم
اجراي هر . هدف از انعقاد هر عقدي، اجراي عقد و بدست آوردن منافع مدنظر طرفين عقد است

، زمان و مكان تأديه، شخصي كه مورد تعهد از جمله، موضوع تأديه: عقدي داراي شرايطي است
معمولاً تعهد به وسيله خود . نمايد بايد به او تأديه گردد و همچنين شخصي كه تعهد را ايفا مي

شده به  در منابع فقه اماميه، قول مشهور آن است كه ضامن، پس از اداي دين ضمانت: اجماع) ب
عنه رجوع كرده و معادل آنچه را كه پرداخته است از او دريافت  له، حق دارد به مضمون مضمون

براي ضامن تحقق يافته و قابل اعمال است كه وي با اذن مديون، از   البته اين حق، در صورتي. كند
ر قبال طلبكار ضمانت كرده و دين را بر ذمه گرفته باشد هر چند كه در زمان تأديه، ماذون از او د

يكي از انديشمندان متأخر فقه اماميه،  )133-134صص، 26ق، ج1412نجفي، . (عنه نباشد مضمون
عنه  ، معتقد است كه اشتغال ذمه مضمون)عروهصاحب(مرحوم سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي 

تواند  طلبكار ايجاد شده و از اين زمان است كه ضامن مي ضامن، بعد از اداي دين به نسبت به
، 1382، يزدىطباطبايي . (معادل آنچه را كه تأديه كرده است، از مديون اصلي وصول كند

) تصديق حق مراجعه ثالث به مديون(رسد كه اجماع فقها در جهت مثبت قضيه به نظر مي) 767ص
. و آن را اجماعاً پذيرا باشند چرا كه شرعاً ثالث حق مراجعه به مديون را داردو پذيرش آن باشد 

  . تواند غير از شرع، عقل و قاعده احسان هم باشدهاي پذيرش در اجماع مي البته پايه

توان منطقاً جايگاه قاعده پرداخت را روشن كرد و پذيرفت كه از نظر دليل عقلي مي: عقل) ج
در اين . يون از سوي ثالث در شرايط اضطرار از نظر عقل توجيه منطقي داردقاعده پرداخت دين مد

رهگذر فرقي بين اينكه مستقلات عقلي محض باشد يا ملازمه ميان شرع و غير مستقلات عقلي 
نيست، زيرا قسم اول پايه منطقي دارد و قاعده پرداخت توسط ثالث در ديدگاه عقل هم جايگاه 

نمايد كه حق ثالث را كه از روي و به طور كلي عقل آدمي تصديق ميمنطقي دارد و ادله عقلي 
در قسم دوم هم به جهت آميختگي با شرع . ناچاري بدهي مديون را پرداخته، بايستي پرداخت كرد

زيرا در ديد فقها پرداخت بدهي . دهدترديد قاعده پرداخت از ناحيه ثالث را مورد تأييد قرار مي بي
ضرر وي شرعاً صحيح است و در قالب قاعده احسان حق مطالبه دارد، ضمن  مديون و جلوگيري از
  . تواند مبناي مطالبه براي ثالث قرار گيرداينكه پايه عقلي مي

شخص ثالث حق رجوع  نكهيبا نظر به ا در فقه تيبه مشروع نيلئاق: بخش ششم
  .ندارد

يست كه در اين حالت ايفاي در برخي افعال مطلق تعهد مورد نظر است و مباشرت مديون شرط ن
اگر غير با رضايت مديون اصلي بپردازد؛ بعد از پرداخت اما دين از جانب غيرمديون هم جايز است 
حق مراجعه به مديون  ي اگر بدون رضايت مديون بپردازد،لحق مراجعه به مديون اصلي را دارد و
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ليكن علاوه بر مديون، . باشد اصل هم بر ايفاي دين بوسيله خود متعهد مي. گردد متعهد ايفا مي
وط بر اينكه مباشرت مديون در انجام تعهد شرط مشر. تواند دين را پرداخت نمايد ثالث نيز مي

كننده بايد در مقام تأديه، مال خود را به متعهدله  همچنين تأديه) قانون مدني 268و  267ماده. (نباشد
كننده اعم از  چنانچه پرداخت. تسليم نمايد يا از طرف مالك مأذون در تسليم مال به متعهدله باشد

مگر اينكه مالك . را تسليم متعهدله نمايند، تأديه معتبر نخواهد بودخود متعهد يا ثالث مال غير 
در بعضي موارد ثالث از روي ناچاري ) 2-3، صص1391افسري، . (اي را اجازه نمايد چنين تأديه

ين امر در حقوق ايران با توجه به اصل چهارم قانون اساسي ا. شود مجبور به پرداخت دين متعهد مي
بات قانوني با موازين شرعي در رأس قوانين ديگر حاكميت دارد و مورد توجه مبني بر انطباق مصو

جز  ،كننده دين ديگر پرداخت در حقوق ايران نيز به مانند اكثر كشورهاي ديگر،. قرار گرفته است
  بيگانه از دين گونه التزام يا نفعي در پرداخت نداشته و كاملاً در فرضي كه قصد تبرع دارد يا هيچ

ديون  در واقع پرداخت. اگرچه مأذون از سوي مديون نباشد د به مديون رجوع كند،توان يم است،
. بسيار به وقوع مي پيوندد، در عالم حقوق و روابط مالي اشخاص با يكديگر، سوي غيرمديوناز 

ثالث گاهي در انجام تعهد، هيچ مسئوليت قانوني و شرعي براي انجام تعهد از جانب متعهد ندارد و 
هاي ديگري مانند خيرخواهي و يا تأمين نفع مشتركي كه با مديون دارد، او را به انجام  به انگيزه اما

كه ثالث مديون اصلي و واقعي ديني نيست، اما به موجب  سازد و گاه نيز با اين اين عمل متمايل مي
حقوقي  در نظام) 138، ص1390و رزاقي،  شهبازي نيا. (قانون، ناگزير از پرداخت دين به دائن است

نون مدني قا 267ترين مستند قانوني پرداخت دين مديون از ناحيه ثالث ماده ايران مهمترين و اصلي
البته در قوانين پراكنده . را تجويز كرده است) ثالث(ايران است كه ايفاء دين از سوي غير مديون 

  . توان رد پاي اين قاعده را پيدا كردديگري در حقوق ايران مي

شخص ثالث حق رجوع  نكهيبا نظر به ا در حقوق تيبه مشروع نيلئاق: بند اول
  دارد

 اين مسألهدر تفسير . اصل بر عدم تبرع استاز روي ناچاري،  در صورت پرداخت دين ديگري
، به خوبي ايفاي دين از جانب غيرمديون در ايجاد حق رجوعتواند به عنوان مستند آثار  كه مي

ال به ويژه اعمال و ـايفاي نقش نمايد، اكثر قريب به اتفاق بر اين باورند كه اصل در انجام اعم
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ي را انجام داد و يا تعهدي را وفا كرد و يا ديني ـلكه اگر كسي عملب. تصرفات حقوقي تبرع نيست
نداشته  اصل بر اين است كه قصد تبرعاز آنجايي كه در وضعيت اضطرار بوده، را پرداخت، 

از كاري كه ارزش مالي دارد،  ءهمچنين استيفا )620، ص1، ج1384طاهري و انصاري، .(است
احراز گردد و در مورد ترافع، بار اثبات به  سط عاملموجب ضمان است مگر آنكه قصد تبرع تو

هرگاه تبرع مورد ترديد باشد، اصل عدم تبرع ... عهده خوانده است، چون اصل عدم تبرع است
گردد و نبايد پنداشت كه اصل برائت به نفع طرف مقابل جاري است، چرا كه اصل عدم  جاري مي

ي عقلائي و عرفي و ل عدم تبرع مستند به سيرهـتبرع بر اصل برائت حاكم و غالب است، زيرا اص
است و بنابراين از امارات محسوب و بر اصل برائت كه يك اصل عملي قضائي است  ر حالـظاه

گذار در قانون مدني ناي كه قانواصل مزبور مورد توجه قانونگذار بوده است به گونه.حكومت دارد
قانون مدني  265در اين رابطه ماده . اص داده استي عقلي اختصيك ماده را به نحوي به اين قاعده

هركس مالي به ديگري بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراين اگر كسي چيزي به «: دارد مقرر مي
ي اخير و با توجه به ماده. »تواند استرداد كند ديگري بدهد بدون اينكه مقروض آن چيز باشد مي

 توان بر اين باور بود كه فرض بر اين است كه د، ميآنچه در رابطه با اصل عدم تبرع عنوان ش
الذكر قانونگذار احسان  اين در حالي است كه دو ماده بعد از ماده فوققصد تبرع ندارد،  غيرمديون

را در پرداخت دين توسط غير مديون مفروض دانسته و تنها زماني غير مديون را صالح براي رجوع 
در واقع رويكرد قانونگذار بر موضوع ايفاي دين از . مأذون باشد داند كه از جانب او   به مديون مي

  .جانب غير مديون با محوريت احسان قابل تفسير است

  متون قوانين موضوعه: بند دوم
 در قوانين مختلف، اجازه پرداخت دين ديگري بدون اجازه مديون داده شده است و برخي

ماده *.شود اره شده است كه به آنها اشاره ميموارد به صراحت به حق مراجعه ثالث به مديون اش
 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب اول آبان ماه سال  55ماده : قانون اجراي احكام مدني 55

در مورد مالي كه وثيقه بوده يا در مقابل مطالباتي توقيف شده باشد «: داردخورشيدي مقرر مي
ي را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت يا تواند تمام ديون و خسارات قانونٌله مي محكوم

دادگستري توديع نموده، تقاضاي توقيف مال و استيفاي حقوق خود را از آن بنمايد در اين صورت 

ليكن علاوه بر مديون، . باشد اصل هم بر ايفاي دين بوسيله خود متعهد مي. گردد متعهد ايفا مي
وط بر اينكه مباشرت مديون در انجام تعهد شرط مشر. تواند دين را پرداخت نمايد ثالث نيز مي

كننده بايد در مقام تأديه، مال خود را به متعهدله  همچنين تأديه) قانون مدني 268و  267ماده. (نباشد
كننده اعم از  چنانچه پرداخت. تسليم نمايد يا از طرف مالك مأذون در تسليم مال به متعهدله باشد

مگر اينكه مالك . را تسليم متعهدله نمايند، تأديه معتبر نخواهد بودخود متعهد يا ثالث مال غير 
در بعضي موارد ثالث از روي ناچاري ) 2-3، صص1391افسري، . (اي را اجازه نمايد چنين تأديه

ين امر در حقوق ايران با توجه به اصل چهارم قانون اساسي ا. شود مجبور به پرداخت دين متعهد مي
بات قانوني با موازين شرعي در رأس قوانين ديگر حاكميت دارد و مورد توجه مبني بر انطباق مصو

جز  ،كننده دين ديگر پرداخت در حقوق ايران نيز به مانند اكثر كشورهاي ديگر،. قرار گرفته است
  بيگانه از دين گونه التزام يا نفعي در پرداخت نداشته و كاملاً در فرضي كه قصد تبرع دارد يا هيچ

ديون  در واقع پرداخت. اگرچه مأذون از سوي مديون نباشد د به مديون رجوع كند،توان يم است،
. بسيار به وقوع مي پيوندد، در عالم حقوق و روابط مالي اشخاص با يكديگر، سوي غيرمديوناز 

ثالث گاهي در انجام تعهد، هيچ مسئوليت قانوني و شرعي براي انجام تعهد از جانب متعهد ندارد و 
هاي ديگري مانند خيرخواهي و يا تأمين نفع مشتركي كه با مديون دارد، او را به انجام  به انگيزه اما

كه ثالث مديون اصلي و واقعي ديني نيست، اما به موجب  سازد و گاه نيز با اين اين عمل متمايل مي
حقوقي  در نظام) 138، ص1390و رزاقي،  شهبازي نيا. (قانون، ناگزير از پرداخت دين به دائن است

نون مدني قا 267ترين مستند قانوني پرداخت دين مديون از ناحيه ثالث ماده ايران مهمترين و اصلي
البته در قوانين پراكنده . را تجويز كرده است) ثالث(ايران است كه ايفاء دين از سوي غير مديون 

  . توان رد پاي اين قاعده را پيدا كردديگري در حقوق ايران مي

شخص ثالث حق رجوع  نكهيبا نظر به ا در حقوق تيبه مشروع نيلئاق: بند اول
  دارد

 اين مسألهدر تفسير . اصل بر عدم تبرع استاز روي ناچاري،  در صورت پرداخت دين ديگري
، به خوبي ايفاي دين از جانب غيرمديون در ايجاد حق رجوعتواند به عنوان مستند آثار  كه مي

ال به ويژه اعمال و ـايفاي نقش نمايد، اكثر قريب به اتفاق بر اين باورند كه اصل در انجام اعم
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از دقت در متن ماده پيداست كه پرداخت كننده به » .شودوجوه توديع شده بلافاصله توقيف مي
نمايد و قع با اذن حاكم بدهي متعهد را پرداخت ميگيرد و در وامقام بدهكار قرار مي عنوان قائم

توضيح اينكه پس از توديع به ميزان وجوه واريزي از اموال . نمايدسپس از وي مطالبه مي
بنابراين . كند و نياز به دادخواست نيست   شود و عمليات مزايده ادامه پيدا مي   عٌليه توقيف مي محكوم

ا به طلبكار ديگر او بپردازد، در امكان استيفاي طلب از مال هر گاه طلبكاري دين بدهكار خود ر
 ) 160، ص1390حكيمي تهراني، . (شود مقام آن طلبكار مي توقيف شده قائم

تواند از    ت هر شخص ثالثي مي.ق 270طبق ماده ): رجوع دوم(قانون تجارت  124و  270ماده  *
دخالت . راض شده را كارسازي نمايدها وجه برات اعت طرف برات دهنده يا يكي از ظهرنويس

در اين ماده چون خود . شخص ثالث و پرداخت وجه بايد در اعتراض نامه يا در ذيل آن قيد شود
مقام دارنده  آن شخص به حكم قانون قائم. دهد   قانونگذار اجازه پرداخت به شخص ثالث را مي

شخص ثالثي كه وجه برات «: دارد   ر ميهمان قانون مقر 271شود چنانكه در ماده    برات يا دائن مي
شود كه قانونگذار در    ملاحظه مي. »را پرداخته داراي تمامي حقوق و وظايف دارنده برات است

 270م اعطا كرده است و اساساً در ماده .ق 267اينجا حقي بيش از حق ثالث مأذون مندرج در ماده 
به انتقال حقوق به پرداخت كنندة ثالث توجه در نتيجه در اين ماده . ت اذن مديون نياز نيست.ق

قانون تجارت در  124در ماده . دانند   دارد كه حقوق دانان آن را وصف تجريدي اسناد تجاري مي
چون ماهيت شركت تضامني است و شركاء صرف نظر از ميزان . باب شركت تضامني آمده است

از شركاء پس از پرداخت كل سهمشان مسئول كليه ديون شركت هستند بديهي است كه يكي 
بنابراين رجوع . تواند نسبت به سهم سايرين به هر كدام از شركاء مراجعه نمايند   طلب طلبكار مي

نمايد اقدام طلبكار در وصول طلب خود است اما در    اول كه طلبكار شركت به شركاء مراجعه مي
به اعتبار تضامني بودن رجوع دوم كه مورد نظر در اين بحث است، رجوع شريكي است كه 

نمايد و قانون تجارت در اين ماده قانوني اجازه    شركت كل طلب طلبكار شركت را پرداخت مي
دهد و اين مسئوليت پرداخت نسبت به سهم خود را مقنن به    وصول آن را به پرداخت كننده مي

ر چند در زمان ه. دهد   دوش شركاء گذاشته است و حق رجوع را به شريك پرداخت كننده مي
  .پرداخت دين نسبت به سهم شريك ديگر يا ديگران اذن و اجازه نداشته باشد



13
98

ار 
 به

م-
 نه

اره
شم

م- 
سو

ره 
دو

 - 
 یار

ون
 قان

قی
قو

 ح
ی-

علم
مه 

لنا
فص

263

 

قانون مدني مدير با جمع شرايط  306در ماده ): اداره فضولي مال غير(قانون مدني 306ماده *
ي  مال غير را  ها حق مراجعه به غير را دارد، هر چند اذن در پرداخت هزينه براي دريافت هزينه

اگر كسي اموال غايب يا محجور و امثال آن را «: داردقانون مدني مقرر مي 306ماده . اشته باشدند
بايد حساب زمان تصدي خود را بدهد . بدون اجازه مالك يا كسي كه حق اجازه دارد اداره كند

در صورتي كه تحصيل اجازه در موقع مقدور بوده و يا تأخير موجب ضرر نبوده حق مطالبه مخارج 
نخواهد داشت ولي اگر عدم دخالت يا تأخير در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت 

اي پايه اين حق  عده» .كننده مستحق اخذ مخارجي خواهد بود كه براي اداره كردن لازم بوده است
 قانون مدني بعنوان مصداق قاعده 306اي عقيده دارند ماده  دانند و عده   مراجعه را قاعده احسان مي

 .هاي مصروفي را مطالبه كنددهند تا بتوانند هزينهاحسان است و حق رجوع را به مدير فضولي مي
   )521، ص2ج، 1386كاتوزيان،(

بيمه «: دارد، اين ماده مقرر مي1316قانون بيمه ايران مصوب  30ماده : قانون بيمه ايران 30ماده *
كند در مقابل اشخاصي كه مسئول وقوع گر در حدودي كه خسارات وارده را قبول يا پرداخت مي

گذار اقدامي كند كه منافي با  گذار خواهد بود و اگر بيمه مقام بيمه حادثه يا خسارت هستند قائم
و پيداست كه اين ماده به ماهيت مطالبه » شود گر مسئول شناخته مي عقد مزبور باشد در مقابل بيمه

ر پرداخت بدهي مسئوول حادثه اذن در پرداخت هر چند د. مقامي تصريح دارد تحت عنوان قائم
  )242، ص1394عباسلو و كرمي قهي، .(نداشته است

هر بستانكاري كه حق درخواست  ...«:دارد مقرر مياين ماده : مكرر قانون ثبت 34ماده  *
تواند كليه بدهي موضوع سند به بستانكار ديگر و نيز حقوق  بازداشت اموال بدهكار را دارد، مي

نمايد، توديع  را پرداخت و يا در صندوق ثبت و يا هر مرجع ديگري كه اداره ثبت تعيين ميدولت 
هرگاه مدت سند باقي باشد بايد حق . و تقاضاي استيفاي حقوق خود را از اداره ثبت بنمايد

بدهكار «: دارد مكرر قانون ثبت مقرر مي 34مادة  1تبصره » . ..تا آخر مدت رعايت شود بستانكار
واند اصل وجه بستانكار و اجور و خسارات قانوني تا انقضاء مدت را در صندوق ثبت سپرده، ت مي

فك معامله را از اداره ثبت بخواهد و هر گاه منافع مال مورد معامله حق سكني يا حقوق ديگري 
باشد كه به بستانكار واگذار شده بايد حق نامبرده تا آخر مدت مذكور در سند معامله رعايت 

از دقت در متن ماده پيداست كه پرداخت كننده به » .شودوجوه توديع شده بلافاصله توقيف مي
نمايد و قع با اذن حاكم بدهي متعهد را پرداخت ميگيرد و در وامقام بدهكار قرار مي عنوان قائم

توضيح اينكه پس از توديع به ميزان وجوه واريزي از اموال . نمايدسپس از وي مطالبه مي
بنابراين . كند و نياز به دادخواست نيست   شود و عمليات مزايده ادامه پيدا مي   عٌليه توقيف مي محكوم

ا به طلبكار ديگر او بپردازد، در امكان استيفاي طلب از مال هر گاه طلبكاري دين بدهكار خود ر
 ) 160، ص1390حكيمي تهراني، . (شود مقام آن طلبكار مي توقيف شده قائم

تواند از    ت هر شخص ثالثي مي.ق 270طبق ماده ): رجوع دوم(قانون تجارت  124و  270ماده  *
دخالت . راض شده را كارسازي نمايدها وجه برات اعت طرف برات دهنده يا يكي از ظهرنويس

در اين ماده چون خود . شخص ثالث و پرداخت وجه بايد در اعتراض نامه يا در ذيل آن قيد شود
مقام دارنده  آن شخص به حكم قانون قائم. دهد   قانونگذار اجازه پرداخت به شخص ثالث را مي

شخص ثالثي كه وجه برات «: دارد   ر ميهمان قانون مقر 271شود چنانكه در ماده    برات يا دائن مي
شود كه قانونگذار در    ملاحظه مي. »را پرداخته داراي تمامي حقوق و وظايف دارنده برات است

 270م اعطا كرده است و اساساً در ماده .ق 267اينجا حقي بيش از حق ثالث مأذون مندرج در ماده 
به انتقال حقوق به پرداخت كنندة ثالث توجه در نتيجه در اين ماده . ت اذن مديون نياز نيست.ق

قانون تجارت در  124در ماده . دانند   دارد كه حقوق دانان آن را وصف تجريدي اسناد تجاري مي
چون ماهيت شركت تضامني است و شركاء صرف نظر از ميزان . باب شركت تضامني آمده است

از شركاء پس از پرداخت كل سهمشان مسئول كليه ديون شركت هستند بديهي است كه يكي 
بنابراين رجوع . تواند نسبت به سهم سايرين به هر كدام از شركاء مراجعه نمايند   طلب طلبكار مي

نمايد اقدام طلبكار در وصول طلب خود است اما در    اول كه طلبكار شركت به شركاء مراجعه مي
به اعتبار تضامني بودن رجوع دوم كه مورد نظر در اين بحث است، رجوع شريكي است كه 

نمايد و قانون تجارت در اين ماده قانوني اجازه    شركت كل طلب طلبكار شركت را پرداخت مي
دهد و اين مسئوليت پرداخت نسبت به سهم خود را مقنن به    وصول آن را به پرداخت كننده مي

ر چند در زمان ه. دهد   دوش شركاء گذاشته است و حق رجوع را به شريك پرداخت كننده مي
  .پرداخت دين نسبت به سهم شريك ديگر يا ديگران اذن و اجازه نداشته باشد
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هر يك «: همان ماده در مورد ساير بستانكاران سند رسمي مقرر شده كه 2سپس در تبصره » .شود
مكرر و هر بستانكار ديگري كه حق درخواست بازداشت اموال  34از بستانكاران مذكور در ماده 

تواند به ترتيب مقرر در تبصرة فوق فك معامله و مزايده مال مورد معامله  بدهكار را دارد نيز مي
راي وصول طلب خود از اداره ثبت درخواست كند و در اين صورت اداره ثبت پس از احراز ب

كند كه براي  توديع كليه طلب و خسارات قانوني بستانكار در صندوق ثبت به بستانكار اخطار مي
دريافت طلب خود و فك معامله حاضر شود و چنانچه در ظرف سه روز پس از ابلاغ احضاريه 

داره ثبت فسخ و فك معامله را به دفتر تنظيم كننده سند اعلام و به مزايده مال اقدام حاضر نگردد ا
بنابراين در تمام مواردي كه مالي از بدهكار در وثيقه طلبكاري است هر بستانكار .» ...نمايد و  مي

و مال  تواند با پرداخت طلب با وثيقه و آزاد كردن مال مورد رهن، قائم مقام طلبكار شود ديگر مي
را در رهن تمام طلب خود گيرد و براي آنچه پرداخته است حق استيفاء طلب از رهن آزاد شده را 

،  109هاي  مكرر قانون ثبت نسخ شده است اما در ماده 34البته ماده ) 29، ص1394كمالان، . (دارد
  .به آن اشاره شده است 1387آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي مصوب 178و  110

در هر مورد كه چند تن به طور ): به اعتبار مسئوليت طولي ضامنان(قانون مدني  318ماده  *
تضامني مسئول پرداخت ديني هستند اگر يكي از بدهكاران دين را بپردازد، در رجوع به ديگران 

م .ق 318معيار اين قاعده در ماده . شود بدون اينكه اذن مديون شرط باشد قائم مقام طلبكار مي
با اين تفاوت كه در غصب آنكه مال در يد او تلف شده ) 19: 4، ج1368كاتوزيان، .(شود ده ميدي

: در اين ماده آمده است. مديون اصلي است و در صورت پرداخت حق رجوع به ديگران را ندارد
هر گاه مالك رجوع كند به غاصبي كه مال مغصوب در يد او تلف شده است آن شخص حق «

ولي اگر به غاصب ديگري به غير آن كسي كه مال در يد او تلف . گر را نداردرجوع به غاصب دي
تواند به كسي كه در مال در يد او تلف شده است رجوع كند و  شده رجوع نمايد، مشاراليه نيز مي

زيرا » يا به يكي از لاحقين خود رجوع كند تا منتهي شود به كسي كه مال در يد او تلف شده است
غاصب با ايادي لاحق خود مسئوليت تضامني دارد به اصطلاح، تضامن طولي  در فرض ما، هر

  . است
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عنه ندارد مگر بعد از  ضامن حق رجوع به مضمون«، اين مادهموجب   به: قانون مدني 709ماده  *
پس با اتكاي به فقه اماميه در قانون مدني نيز قاعده آن است كه قبل از پرداخت . ».......اداي دين
اما در خصوص اثر . عنه محروم است له، ضامن از حق رجوع به مضمون شده به مضمون انتدين ضم

اذن مديون اصلي به وقوع ضمان در امكان رجوع ضامن به او پس از تأديه دين به طلبكار، قانون 
ضامني كه به «: دارد قانون كه اشعار مي 720ممكن است از مادة . مدني حاوي حكم صريحي نيست

مفهوم مخالف گرفت و با جمع » عنه را ندارد ضمانت كرده است، حق رجوع به مضمونقصد تبرع 
عنه، صرفاً منوط به تأديه دين  قانون چنين گفت كه امكان مراجعه ضامن به مضمون 709آن با مادة 
عنه، نقشي در  له و عدم قصد تبرع ضامن در مقام وقوع عقد ضمان است اما اذن مضمون به مضمون

گذار با تبيين احكام ضمان، در مقام بيان  ديگر، قانون عبارت به. عدي ضامن به او نداردحق رجوع ب
بوده و اگر علاوه بر اداي دين، به نقش اذن مديون اصلي در تحقق حق رجوع بعدي ضامن نيز نظر 

پس سكوت مقنن را بايد سكوت در مقام بيان . كرد داشت، اين حكم را صريحاً در قانون مقرر مي
رسد  اين استدلال، هرچند در ظاهر قوي به نظر مي. ست و به اطلاق قانون از اين حيث عمل كرددان

اما در واقع مردود است از سوي ديگر، با وقوع ضمان، ضامن، دين ديگري را تقبل كرده و 
پس رابطة حقوقي او با مديون، يكي از مصاديق برجسته پرداخت دين ديگري از جانب . پردازد مي

م، آنچه مبناي جواز رجوع به مديون .ق 267موجب قاعده مذكور در مادة  به. يون استغير مد
قصد تبرع، پرداخت . كند اي كه دين را تأديه مي شود، اذن او به ايفاي تعهد است نه قصد بيگانه مي

كند اما قصد رجوع، في نفسه، حقي به او اعطاء  كننده را از امكان مراجعه به مديون محروم مي
وق، منطوق مادة ـدان حقوق ايران، در خصوص احكام فـبه تعبير اصولي يكي از انديشمن. كند نمي
دارد و چون دلالت منطوق بر اراده مقنن بيش از مفهوم  تعارض 720 هادـبا مفهوم مخالف م 267

در حقوق مدني ايران كه نتيجه آنكه ) 348ص  ،1390كاتوزيان، .(حكومت دارد 267است، مادة 
عنه، دين او را  كه ضامن با اذن مضمون صورتي فقه اماميه، اثر عقد ضمان، نقل ذمه است، در به تبع

  .عنه رجوع كند تواند بعد از اداي آن، به مضمون بر عهده گرفته باشد، مي

اصلاحي قانون مدني مقرر  1205ماده ): 14/8/70: اصلاحي مصوب(قانون مدني  1205ماده  *
يا استنكاف از پرداخت نفقه چنانچه الزام كسي كه پرداخت نفقه بر  در موارد غيبت«: داردمي

هر يك «: همان ماده در مورد ساير بستانكاران سند رسمي مقرر شده كه 2سپس در تبصره » .شود
مكرر و هر بستانكار ديگري كه حق درخواست بازداشت اموال  34از بستانكاران مذكور در ماده 

تواند به ترتيب مقرر در تبصرة فوق فك معامله و مزايده مال مورد معامله  بدهكار را دارد نيز مي
راي وصول طلب خود از اداره ثبت درخواست كند و در اين صورت اداره ثبت پس از احراز ب

كند كه براي  توديع كليه طلب و خسارات قانوني بستانكار در صندوق ثبت به بستانكار اخطار مي
دريافت طلب خود و فك معامله حاضر شود و چنانچه در ظرف سه روز پس از ابلاغ احضاريه 

داره ثبت فسخ و فك معامله را به دفتر تنظيم كننده سند اعلام و به مزايده مال اقدام حاضر نگردد ا
بنابراين در تمام مواردي كه مالي از بدهكار در وثيقه طلبكاري است هر بستانكار .» ...نمايد و  مي

و مال  تواند با پرداخت طلب با وثيقه و آزاد كردن مال مورد رهن، قائم مقام طلبكار شود ديگر مي
را در رهن تمام طلب خود گيرد و براي آنچه پرداخته است حق استيفاء طلب از رهن آزاد شده را 

،  109هاي  مكرر قانون ثبت نسخ شده است اما در ماده 34البته ماده ) 29، ص1394كمالان، . (دارد
  .به آن اشاره شده است 1387آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي مصوب 178و  110

در هر مورد كه چند تن به طور ): به اعتبار مسئوليت طولي ضامنان(قانون مدني  318ماده  *
تضامني مسئول پرداخت ديني هستند اگر يكي از بدهكاران دين را بپردازد، در رجوع به ديگران 

م .ق 318معيار اين قاعده در ماده . شود بدون اينكه اذن مديون شرط باشد قائم مقام طلبكار مي
با اين تفاوت كه در غصب آنكه مال در يد او تلف شده ) 19: 4، ج1368كاتوزيان، .(شود ده ميدي

: در اين ماده آمده است. مديون اصلي است و در صورت پرداخت حق رجوع به ديگران را ندارد
هر گاه مالك رجوع كند به غاصبي كه مال مغصوب در يد او تلف شده است آن شخص حق «

ولي اگر به غاصب ديگري به غير آن كسي كه مال در يد او تلف . گر را نداردرجوع به غاصب دي
تواند به كسي كه در مال در يد او تلف شده است رجوع كند و  شده رجوع نمايد، مشاراليه نيز مي

زيرا » يا به يكي از لاحقين خود رجوع كند تا منتهي شود به كسي كه مال در يد او تلف شده است
غاصب با ايادي لاحق خود مسئوليت تضامني دارد به اصطلاح، تضامن طولي  در فرض ما، هر

  . است
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ي افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال تواند با مطالبهي اوست ممكن نباشد دادگاه ميعهده
غايب يا مستنكف در اختيار آنها يا متكفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتي كه اموال غايب يا 

تواند نفقه را به عنوان قرض ي دادگاه مير نباشد همسر وي يا ديگري با اجازهمستنكف در اختيا
در اين ماده مقنن پرداخت ثالث با عنوان  1.»بپردازد و از شخص غايب يا مستنكف مطالبه نمايند

حقوقي قرض توصيف كرده است تا ثالث بتواند مبناي مطالبه حق خود را در قالب قانوني استيفاء 
از پرداخت نفقه را  كفنشود، ثالثي كه با اجازه دادگاه دين غايب يا مست نكه ملاحظه ميچنا. نمايد

دهد تا  طبق اين ماده دادگاه به نمايندگي از مديون اجازه مي. مي پردازد، حق مراجعه به او را دارد
دين پرداخت شود يعني در واقع اذن دادگاه جانشين اذن مديون شده است و مبناي اين قاعده 

باشد، زيرا منفق تكليف قانوني به پرداخت نفقه دارد و در صورت امتناع،  الحاكم ولي الممتنع مي
تواند به جاي ممتنع به ديگران اذن در ايفاء دين بدهد و با توجه به اين تحليل و نمايندگي  حاكم مي

كاتوزيان، .(تم استناد بر قاعده عمومي نيس.ق 1205توان گفت كه ماده  دادگاه در اعطاي اذن مي
  ) 21، ص4، ج1368

در اين ماده آمده است ): ش1387اصلاحي مصوب سال (قانون آيين اجرايي ثبت  7ماده  *
هرگاه احدي از ورثه قبل از صدور اجراييه دين مورث خود را پرداخت نمايد پرداخت كننده به «

آنان مبادرت به صدور الارث تواند عليه ساير وراث نسبت به سهممقام طلبكار مي عنوان قائم
شود با وصف اينكه وارث واحد تعهدي در كه با ملاحظه در متن ماده مشخص مي» اجراييه نمايد

پرداخت بدهي شريك المال خود ندارد ولي چنانچه حتي قبل از صدور اجراييه بدهي مورث 
ت به سهم ساير نمايد و حق مطالبه نسبمقام تلقي مي مشترك را پرداخت نمايد قانون وي را قائم

  )  17، ص1392 نجفي،( .دهدوراث را به وي مي

در مورد مالي كه وثيقه «: دارد ، مقرر مي1356قانون اجراي احكام مدني، مصوب  55ماده  *
تواند تمام ديون و خسارات قانوني را با  له ميٌ بوده يا در مقابل مطالباتي توقيف شده باشد، محكوم

ع نموده، تقاضاي توقيف مال و ـوق ثبت يا دادگستري توديحقوق دولت حسب مورد در صند

                                                             
 .14/8/1370قانون مدني، اصلاحي،  -1205ماده .  1
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 مال بابت و هاي سابق فك ه و توقيفـدر اين صورت وثيق. اي حقوق خود را از او بنمايدـاستيف
  ».شود طلب او و مجموع وجوه توديع شده بلافاصله توقيف مي

در اين ماده مقنن مقرر  :در اين ماده مقنن مقرر كرده است: ها قانون تملك آپارتمان 21ماده  *
هاي مستمر و مخارج  مكلفند ميزان هزينه) هاي آپارتماني ساختمان(مدير يا مديران «: كرده است

متعلق به هر شريك و نحوه پرداخت آن را قبل يا بعد از پرداخت هزينه به وسيله نامه سفارشي به 
مطلب مورد . »اعلام نمايد نشاني قسمت اختصاصي يا نشاني تعيين شده از طرف شريك را به او

چرا كه قبل از پرداخت اعلام نمودن يك امر . باشد مي» بعد از پرداخت«توجه در اين ماده واژه 
عادي است ولي بعد از پرداخت توسط مديران و اعلام به شريك مستنكف از پرداخت شارژ 

نمايند تا  ميمرتبط با موضوع بحث ماست كه با نامه سفارشي بدهي شريك را به وي اعلام 
پرداخت نمايد و وسيله مذكور طريق رسمي مطالبه شارژ از بدهكار است كه با يك نگاه ساده اين 

باشد، زيرا بدهي مديون بدون اذن پرداخت مي شود  قانون مدني مي 267ماده تخصيصي به ماده 
  .قانون مدني است 267ولي حق مطالبه وجود دارد لذا از اين نظر استثناء بر ماده 

: مقرر ميدارد 17/3/59اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون تملك آپارتمانها  23تبصره ماده  *
هاي مشترك به عهده مالك باشد  نامه يا قرارداد خصوصي پرداخت هزينه چنانچه به موجب اجاره«

ا الاجاره هزينه هاي مزبور ر تواند از محل مال مستأجر مي، و مالك از پرداخت آن استنكاف نمايد
، مبناي عدم حق مراجعه ثالث به مديون براي بنابراين)71، ص1394افشاري، ( ».پرداخت كند

مطالبه دين پرداخت شده ظهور عمل او در تبريع است كه در مواد مذكور، با توجه به قراين 
  . موجود، عمل و ظهور در تبريع ندارد و به همين دليل حق مراجعه به مديون را دارد

 رويه هاي قضايي ها و  نظريه: بند سوم

شود، لذا دادگستري در هاي آن روشن مينظر به اينكه در عمل و در زمان اجراي قانون نارسايي
نمايد از اين رو به هاي قضايي از مواد قانون به اعتبار مسائل مستحدثه تفسير ميرسيدگي به پرونده

  . پردازيمقانون مدني مي 267هايي از تفسير قوه قضائيه و محاكم قضايي از ماده نمونه

ي افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال تواند با مطالبهي اوست ممكن نباشد دادگاه ميعهده
غايب يا مستنكف در اختيار آنها يا متكفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتي كه اموال غايب يا 

تواند نفقه را به عنوان قرض ي دادگاه مير نباشد همسر وي يا ديگري با اجازهمستنكف در اختيا
در اين ماده مقنن پرداخت ثالث با عنوان  1.»بپردازد و از شخص غايب يا مستنكف مطالبه نمايند

حقوقي قرض توصيف كرده است تا ثالث بتواند مبناي مطالبه حق خود را در قالب قانوني استيفاء 
از پرداخت نفقه را  كفنشود، ثالثي كه با اجازه دادگاه دين غايب يا مست نكه ملاحظه ميچنا. نمايد

دهد تا  طبق اين ماده دادگاه به نمايندگي از مديون اجازه مي. مي پردازد، حق مراجعه به او را دارد
دين پرداخت شود يعني در واقع اذن دادگاه جانشين اذن مديون شده است و مبناي اين قاعده 

باشد، زيرا منفق تكليف قانوني به پرداخت نفقه دارد و در صورت امتناع،  الحاكم ولي الممتنع مي
تواند به جاي ممتنع به ديگران اذن در ايفاء دين بدهد و با توجه به اين تحليل و نمايندگي  حاكم مي

كاتوزيان، .(تم استناد بر قاعده عمومي نيس.ق 1205توان گفت كه ماده  دادگاه در اعطاي اذن مي
  ) 21، ص4، ج1368

در اين ماده آمده است ): ش1387اصلاحي مصوب سال (قانون آيين اجرايي ثبت  7ماده  *
هرگاه احدي از ورثه قبل از صدور اجراييه دين مورث خود را پرداخت نمايد پرداخت كننده به «

آنان مبادرت به صدور الارث تواند عليه ساير وراث نسبت به سهممقام طلبكار مي عنوان قائم
شود با وصف اينكه وارث واحد تعهدي در كه با ملاحظه در متن ماده مشخص مي» اجراييه نمايد

پرداخت بدهي شريك المال خود ندارد ولي چنانچه حتي قبل از صدور اجراييه بدهي مورث 
ت به سهم ساير نمايد و حق مطالبه نسبمقام تلقي مي مشترك را پرداخت نمايد قانون وي را قائم

  )  17، ص1392 نجفي،( .دهدوراث را به وي مي

در مورد مالي كه وثيقه «: دارد ، مقرر مي1356قانون اجراي احكام مدني، مصوب  55ماده  *
تواند تمام ديون و خسارات قانوني را با  له ميٌ بوده يا در مقابل مطالباتي توقيف شده باشد، محكوم

ع نموده، تقاضاي توقيف مال و ـوق ثبت يا دادگستري توديحقوق دولت حسب مورد در صند

                                                             
 .14/8/1370قانون مدني، اصلاحي،  -1205ماده .  1
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: اعلام داشت 28/10/1325 -1861هيئت عمومي ديوان عالي كشور در رأي اصراري شماره  -
راجع به اجازه تأديه دين از طرف غير مديون و سلب حق مراجعه او به (قانون مدني 267ماده «

هيچگونه رابطه  ناظر به مواردي است كه) ن از طرف مديونذا مديون در صورت نداشتن اجازه و
نامه پرداخت  بنابراين، اگر بر حسب وصيت. معنوي بين اداكننده دين و دائن وجود نداشته باشد

متين .(كننده دين مكلف بوده كه دين داين را تأديه كند، مورد مشمول ماده مزبور نخواهد بود
پرداخت كننده  در اين رأي اصراري پيداست كه ديوان كشور رابطه معنوي بين)131 :1391دفتري،

داند و با تعيين يك مصداق خارج از قانون مدني نمي 267با داين را مشمول اجازه مندرج در ماده 
-به نظر مي. داندقانون مدني، حق مطالبه را براي پرداخت كننده مباح و مجاز مي 267مفهوم ماده 

حث شرعي توجه داشته هاي قاعده احسان و مبارسد كه ديوان كشور در تفسير اين رأي به پايه
ضمن اينكه ديوان كشور به وظيفه قانوني خود كه همانا نظارت و اجراي صحيح قانون است . است

  . در مقام تفسير  عمل  نموده است

...... «: هيئت عمومي ديوان عالي كشور 22/8/1365مورخ  282-312-7راي اصراري شماره  -
هايي كه هنگام تنظيم سند انتقال يا رائي مثلاً هزينههاي ديگر اجاگر نيم عشر اجرائي و يا هزينه

عٌليه  ٌله پرداخت شود كه در اصل به عهده محكوم گيرد توسط محكوماجاره نامه رسمي تعلق مي
بوده است چون پرداخت مذكور در واقع به حكم حاكم و اذن وي بوده و اذن در شيئي اذن در 

 :1390نوبخت، .(»ه به محكوم عليه مديون را داردلوازم آن است  لذا پرداخت كننده حق مراجع
313(  

گيرد يا تعهد به رسميت موضوع اين رأي زماني است كه معامله و انتقال با سند عادي صورت مي
شود ولي انتقال دهنده و متعهد از اجراي ارادي تعهد تنظيم قرار داد اجاره از ناحيه موجر داده مي

شود و با نمايد كه متعهدله مجبور به طرح دعوي ميدي امتناع ميسند رسمي در زمان مقرر قرار دا
هايي آيد و در اين راهگذر هزينهحكم دادگستري در مرحله اجرا خواسته خواهان به اجرا در مي

شود كه در واقع مسئول پرداخت آن متعهد بوده است مانند نيم عشر دولتي متوجه متعهدله مي
هاي مالياتي معوقه و هزينه نوسازي ند ماليات نقل و انتقال يا بدهيهاي انتقال رسمي مانهزينه

هاي فوق با اذن حاكم و در مقام اجراي له با پرداخت هزينه در اين حالت محكوم....... شهرداري و 
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اذن در پرداخت ) فروشنده(نمايد هر چند از مديون يا متعهد حكم استحقاق دريافت آن را پيدا مي
  . و قالب آن قائم مقامي استنداشته باشد 

مجموعه ايفاء دين از جانب غير مديون كه در ماده «:  11/2/69مورخه  15-111رأي شماره  -
قانون مدني درج شده است مربوط به زماني است كه غير مديون به نحو ارادي و به ميل خود  267

ه پرداخت دين مديون شود و در دين مديون را ايفاء نمايد نه اينكه بر اثر اقدامات مديون مجبور ب
ما نحن فيه خواهان در اثر اقدامات خوانده مبني بر ممنوع الخروج كردن وي به لحاظ ضرورت 

: 1395قاسم زاده و ره پيك، ( .فوري خروج از كشور مجبور به پرداخت مبلغ خواسته شده است
106(  

در آن پرداخت كننده با قانون مدني ارائه كرده است كه  267رأي مذكور تفسيري از ماده 
با اقامه ) پس از مراجعت از مسافرت خارج از كشور(تواند در فرصت بعدي وصف پرداخت مي

دعوي وجه پرداختي را مطالبه نمايد زيرا بدهي متعلق به مديون است ولي بنا به ضرورت اجباري 
ه است كه در متن مسافرت و بدون اراده اختياري و از روي اجبار بدهي بدهكار را پرداخت كرد

هاي اين نهاد راي نيز به ويژگي پرداخت اختياري در ايفاء دين از ناحيه غير مديون كه جزء پايه
  .است، اشاره دارد

ايفاي « .نيز اعلام داشته است 15/8/1369مورخه  21هيئت عمومي در رأي اصراري شماره  -
وجود داشته باشد، شخص ثالث  دين از جانب غيرمديون هم جايز است و اگر اجبار در پرداخت

   ».حق مراجعه به مديون را دارد

اعضاي حاضر در پاسخ به اين سؤال  1/2/1378در نشست قضايي دادگاههاي تهران در مورخ  -
كه چنانچه دو نفر از آب يا برق مشترك استفاده نمايند و يكي از آنان از پرداخت بهاي اين 

ع آنها توسط شركتهاي مربوطه وجود داشته باشد، آيا خدمات امتناع كند، به طوري كه بيم قط
شريك ديگر ميتواند با پرداخت تمام وجه خدمات يادشده نسبت به سهم ديگري به او مراجعه 
كند؟ به اتفاق آرا اظهار داشتند كه با توجه به اينكه هزينه مشترك را يكي از شركا براي جلوگيري 

اين  جلوگيري از ورود ضرر يا مضايق ناشي از قطع(ي پردازد از قطع امتياز آب يا برق و نظاير آن م
 267، حق مراجعه به شريك را براي مطالبه سهم او دارد و اين موضوع از شمول ماده )امتيازات

: اعلام داشت 28/10/1325 -1861هيئت عمومي ديوان عالي كشور در رأي اصراري شماره  -
راجع به اجازه تأديه دين از طرف غير مديون و سلب حق مراجعه او به (قانون مدني 267ماده «

هيچگونه رابطه  ناظر به مواردي است كه) ن از طرف مديونذا مديون در صورت نداشتن اجازه و
نامه پرداخت  بنابراين، اگر بر حسب وصيت. معنوي بين اداكننده دين و دائن وجود نداشته باشد

متين .(كننده دين مكلف بوده كه دين داين را تأديه كند، مورد مشمول ماده مزبور نخواهد بود
پرداخت كننده  در اين رأي اصراري پيداست كه ديوان كشور رابطه معنوي بين)131 :1391دفتري،

داند و با تعيين يك مصداق خارج از قانون مدني نمي 267با داين را مشمول اجازه مندرج در ماده 
-به نظر مي. داندقانون مدني، حق مطالبه را براي پرداخت كننده مباح و مجاز مي 267مفهوم ماده 

حث شرعي توجه داشته هاي قاعده احسان و مبارسد كه ديوان كشور در تفسير اين رأي به پايه
ضمن اينكه ديوان كشور به وظيفه قانوني خود كه همانا نظارت و اجراي صحيح قانون است . است

  . در مقام تفسير  عمل  نموده است

...... «: هيئت عمومي ديوان عالي كشور 22/8/1365مورخ  282-312-7راي اصراري شماره  -
هايي كه هنگام تنظيم سند انتقال يا رائي مثلاً هزينههاي ديگر اجاگر نيم عشر اجرائي و يا هزينه

عٌليه  ٌله پرداخت شود كه در اصل به عهده محكوم گيرد توسط محكوماجاره نامه رسمي تعلق مي
بوده است چون پرداخت مذكور در واقع به حكم حاكم و اذن وي بوده و اذن در شيئي اذن در 

 :1390نوبخت، .(»ه به محكوم عليه مديون را داردلوازم آن است  لذا پرداخت كننده حق مراجع
313(  

گيرد يا تعهد به رسميت موضوع اين رأي زماني است كه معامله و انتقال با سند عادي صورت مي
شود ولي انتقال دهنده و متعهد از اجراي ارادي تعهد تنظيم قرار داد اجاره از ناحيه موجر داده مي

شود و با نمايد كه متعهدله مجبور به طرح دعوي ميدي امتناع ميسند رسمي در زمان مقرر قرار دا
هايي آيد و در اين راهگذر هزينهحكم دادگستري در مرحله اجرا خواسته خواهان به اجرا در مي

شود كه در واقع مسئول پرداخت آن متعهد بوده است مانند نيم عشر دولتي متوجه متعهدله مي
هاي مالياتي معوقه و هزينه نوسازي ند ماليات نقل و انتقال يا بدهيهاي انتقال رسمي مانهزينه

هاي فوق با اذن حاكم و در مقام اجراي له با پرداخت هزينه در اين حالت محكوم....... شهرداري و 
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اين مورد جاري  آيين نامه قانون تملك آپارتمانها در 23ملاك ماده . قانون مدني خارج است
  .است

 77/33رديف  4/3/1378مورخ 63در رأي اصراري شماره  ت عمومي ديوان عالي كشورئهي -
رعي و اضطراري و به منظور باعلام داشته است كه اگر پرداخت دين از طرف شخص ثالث غيرت

امكان استيفاي حق بوده باشد، به حكم قاعده لاضرر، تأديه دين به كيفيت مذكور انطباقي با ماده 
  )383: 1384نوين،. (ندارد 267

در  18/7/1387ات دادگاههاي عمومي شهرستان ساري در نشست قضايي مورخ اكثريت قض -
پاسخ به اين سؤال كه اگر كسي بر حسب ضرورت و ناچاري دين ديگري را پرداخت نمايد، آيا 

قانون  30قانون تجارت، ماده  271حق مراجعه به مديون را دارد يا نه، با وحدت ملاك از ماده 
قانون مدني، و براي جلوگيري  265مندرج در ماده  صل عدم تبرعا ي، وقانون مدن 1205بيمه، ماده 

 اكل مال به باطل از سوي او، اظهار داشتند كه ثالث در فرض سؤال و از دارا شدن ناعادلانه مديون
 .حق مراجعه به مديون را دارد

ظهار شخصي در دادخواست خود به طرفيت خوانندگان به خواسته مطالبه وجه پرداخت شده ا -
مادرش(وي ثداشت كه مور (ث خوانندگان سند ملكي خود را در رهن قرار بابت اخذ وام مور

) به سبب فوت مادرش(از آنجا كه مورث خواندگان به موقع اقساط را نپرداخته، خواهان . داد
جهت جلوگيري از تملك ملك از سوي بانك، اقساط معوقه را پرداخت نمود و به همين دليل 

به موجب ) شعبه هشتم دادگاه عمومي ساري(دادگاه بدوي . حكوميت خواندگان را نمودتقاضاي م
از حكم صادره . حكم به محكوميت خواندگان صادر مي نمايد 26/4/81-531دادنامه شماره 

و  380دادنامه شماره  تجديدنظر خواهي شد و شعبه دوازدهم دادگاه تجديدنظر مازندران به شرح
تشخيص  پرونده با اعتراض به عمل آمده در شعبه پنجم .ه بدوي را تأييد كرددادنام 378-10/4/83

  :اظهار داشت 10/11/1384-1743/5ديوان عالي كشور مطرح و شعبه مزبور طي دادنامه شماره 

لاً وارد است، زيرا خواهان بدوي ديني امعترضين نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته ماعتراض 
 267بنابراين، مستند به ماده . از طرف مديون اذن در پرداخت نداشته است را به بانك پرداخته كه

تجديدنظر دادنامه ه مراتب ورثه او را نداشته بنا با قانون مدني نامبرده حق مراجعه به مديون ي
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خواسته كه بدون رعايت موازين قانوني صدور يافته واجد خلاف بين شرعي و قانوني تشخيص مي 
قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب  18ماده  2تنداً به تبصره علي هذا مس. شود

رد دعواي بدوي و به تبع آن قرار رد دعوي اعتراضي  خواسته قرار ضمن نقض دادنامه تجديدنظر
  . اين راي قطعي است. ثالث صادر و اعلام مي شود

وده است، ديوان كشور با گرچه پرداخت دين از سوي شخص ثالث براي دفع ضرر از خود ب
به نظر مي رسد پرونده مزبور تخصصاً از ماده . قانون مدني دعوي را رد نمود 267استناد به ماده 

زيرا وقتي شخصي با تقاضاي مديون مال خود را وثيقه مي گذارد و هدف . خارج بوده است267
از محل فروش وثيقه وثيقه نيز اين است كه در صورت عدم پرداخت دين از سوي مديون، طلاب 

پرداخت گردد، پس پرداخت دين، در واقع، بااذن مديون بوده است و به اين دليلراي هيئت 
  .تشخيصي به طور صحيح صادر نشده است

صادره از هيئت اصراري ديوان عالي  04/02/1387، مورخ 21/74رديف  2راي اصراري شماره -
داشته باشد و در نتيجه اين .... اري يا در حالتي كه موجر بدهكاري جريمه به شهرد: كشور

بدهكاري به تعطيلي محل مغازه در اجاره مستاجر منجر شود و مستاجر بدهكاري موجر را پرداخت 
قانون مدني نيست و نياز به اذن ندارد و  267نمايد تا مغازه تعطيل نشود موضوع مشمول ماده 

لبه از موجر است زيرا مورد از جمله موارد چنانچه مستاجر دين موجر را پرداخت نمايد مستحق مطا
شود و نيازمند اذن  اضطرار قانوني و در مقام استيفاء حق بوده لذا از موارد غيرتبرعي تلقي مي

  . حق مطالبه وجود دارد) مستأجر(م نيست و براي پرداخت كننده .ق 267مندرج در ماده 

اه موجه و مؤثر نبوده و نقض اعتراضات تجديدنظرخو«: در راي اصراري مذكور آمده است
نمايد زيرا با توجه به مقررات موضوعه اصولاً مستاجر بايد متمكن  تجديدنظر خواسته را ايجاب نمي

از استفاده از عين مستاجره باشد بنابراين در صورت تأديه جريمه از ناحيه موجر در مورد اجاره به 
انتفاع خارج شده و موجبات ضرر مستأجر از قابليت ) عين مستاجره(لحاظ مواجه شدن با تعطيل 

م حاكي است كسي حق مراجعه به مديون را دارد .ق 267شود و به علاوه هر چند ماده  فراهم مي
كه با اذن وي مبادرت به اداي دين كرده باشد ولي چون محتويات پرونده امر صراحتاً دلالت دارد 

اين مورد جاري  آيين نامه قانون تملك آپارتمانها در 23ملاك ماده . قانون مدني خارج است
  .است

 77/33رديف  4/3/1378مورخ 63در رأي اصراري شماره  ت عمومي ديوان عالي كشورئهي -
رعي و اضطراري و به منظور باعلام داشته است كه اگر پرداخت دين از طرف شخص ثالث غيرت

امكان استيفاي حق بوده باشد، به حكم قاعده لاضرر، تأديه دين به كيفيت مذكور انطباقي با ماده 
  )383: 1384نوين،. (ندارد 267

در  18/7/1387ات دادگاههاي عمومي شهرستان ساري در نشست قضايي مورخ اكثريت قض -
پاسخ به اين سؤال كه اگر كسي بر حسب ضرورت و ناچاري دين ديگري را پرداخت نمايد، آيا 

قانون  30قانون تجارت، ماده  271حق مراجعه به مديون را دارد يا نه، با وحدت ملاك از ماده 
قانون مدني، و براي جلوگيري  265مندرج در ماده  صل عدم تبرعا ي، وقانون مدن 1205بيمه، ماده 

 اكل مال به باطل از سوي او، اظهار داشتند كه ثالث در فرض سؤال و از دارا شدن ناعادلانه مديون
 .حق مراجعه به مديون را دارد

ظهار شخصي در دادخواست خود به طرفيت خوانندگان به خواسته مطالبه وجه پرداخت شده ا -
مادرش(وي ثداشت كه مور (ث خوانندگان سند ملكي خود را در رهن قرار بابت اخذ وام مور

) به سبب فوت مادرش(از آنجا كه مورث خواندگان به موقع اقساط را نپرداخته، خواهان . داد
جهت جلوگيري از تملك ملك از سوي بانك، اقساط معوقه را پرداخت نمود و به همين دليل 

به موجب ) شعبه هشتم دادگاه عمومي ساري(دادگاه بدوي . حكوميت خواندگان را نمودتقاضاي م
از حكم صادره . حكم به محكوميت خواندگان صادر مي نمايد 26/4/81-531دادنامه شماره 

و  380دادنامه شماره  تجديدنظر خواهي شد و شعبه دوازدهم دادگاه تجديدنظر مازندران به شرح
تشخيص  پرونده با اعتراض به عمل آمده در شعبه پنجم .ه بدوي را تأييد كرددادنام 378-10/4/83

  :اظهار داشت 10/11/1384-1743/5ديوان عالي كشور مطرح و شعبه مزبور طي دادنامه شماره 

لاً وارد است، زيرا خواهان بدوي ديني امعترضين نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته ماعتراض 
 267بنابراين، مستند به ماده . از طرف مديون اذن در پرداخت نداشته است را به بانك پرداخته كه

تجديدنظر دادنامه ه مراتب ورثه او را نداشته بنا با قانون مدني نامبرده حق مراجعه به مديون ي
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به منظور امكان استيفاي حق بوده بنا به  كه پرداخت دين از طرف مستاجر غيرتبرعي و اضطراري و
  .»....مراتب و به حكم قاعده لاضرر تأديه دين به كيفيت مذكور انطباقي با ماده مزبور ندارد 

در فرض مطروحه چنانچه پرداخت دين مد يون از ناحيه : ق.ح.ا.14/6/1388 _3590/7نظريه  -
نظير پرداخت وجه الرهانه جهت انكار  شخص به حكم قانون يا به منظور دفع ضرر از خودش باشد

از باب جلو گيري از . . .صدور سند رسمي انتقال و يا پرداخت بهاي مصرفي آب و برق و تلفن و
  .قطع آنها و نظاير آن باشد پرداخت كننده حق استرداد وجه پرداختي را مديون خواهد داشت

دين از جانب غيرمديون جايز م پرداخت .ق267طبق ماده: ق.ح.ا 17/8/1388-5094/7نظريه  -
است ولي براي استرداد وجه پرداختي در صورتي حق رجوع به مديون را داردكه پرداخت بااذن 

در فرض سوال چنانچه فروشنده مال مرهونه طبق بيع نامه متعهد به . واجازه وي صورت گرفته باشد
لذا چنانچه خريدار نسبت انتقال رسمي ملك باشد چون قبل از فك رهن امكان انتقال سند نيست 

اعم از اينكه خريداراز طريق دادگاه مورد معامله را به خود منتقل (به پرداخت دين وي اقدام نمايد 
تواند آن را از فروشنده مطالبه  مي) كرده باشد يا با وكالت از فروشنده اقدام به انتقال آن نموده باشد

اما چنانچه فروشنده متعهد به انتقال سند . نمايدكند و در صورت امتناع به طرفيت وي اقامه دعوي 
رسمي ملك نبوده و خريدار بدون اذن وي نسبت به پرداخت دين اقدام نمايد با توجه به قسمت 

  )247-248: 1391متين دفتري، منبع پيشين، .(م حق رجوع به مديون را ندارد.ق267اخير ماده

شخص ثالث حق  نكهيا با نظر به در حقوق تيبه مشروع نيلئاق: بخش هشتم
  .نداردرجوع 

ايفاء دين از جانب غير مديون هم جايز است اگر چه از «: داردقانون مدني مقرر مي 267ماده 
كند، اگر با اذن باشد حق  طرف مديون اجازه نداشته باشد ليكن كسي كه دين ديگري را اداء مي

ين ماده پيداست اصل پرداخت دين غير از از توجه به ا» .مراجعه به او را دارد و الا حق رجوع ندارد
تواند به قصد تبرع باشد يا ناحيه ثالث قانوناً مجاز است چه با اذن و چه بدون اذن و پرداخت مي

حق . عدم قصد تبرع كه در صورت اول حق رجوع نيست و در حالت دوم حق رجوع وجود دارد
مضافاً كه . و پرداخت هم صورت گيرد مراجعه بايستي با اذن مديون باشد و در محدوده اذن باشد

مقامي  است، انتقال طلب و ايفاء با قائم) م. ق 720و  685مواد (مدلول اين ماده غير از بحث ضمان 
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م تصريح نموده كه اگر پرداخت ثالث بدون اذن .ق 267قسمت اخير ماده . و يا تبديل تعهد است
اين نظر را نويسندگان قانون مدني از نظر  مديون باشد، مشاراليه حق رجوع به مديون را ندارد،

نظر غالب حقوقدانان اين )709، ص1، ج1357جعفري لنگرودي، .(انداكثريت فقها اماميه گرفته
لذا . نمايد، ظهور در تبرع دارداست كه وقتي ثالث بدون اذن مديون اقدام به پرداخت دين او مي

اگر ثالث . هدي در برابر او به عهده نگرفته استثالث حق رجوع به مديون را ندارد، زيرا مديون تع
واقعاً هم قصد تبرع نداشته باشد همين كه پرداخت بدون اذن مديون صورت گرفته باشد باز هم 
ظهور در تبرع دارد و ثالث در حكم متبرع است و سقوط تعهد مديون هم موجب ايجاد تعهد 

زمينة پرداخت بدون اذن بدهكار وجود در حقوق ايران نص صريح در . شودجديدي براي او نمي
تجارت كه پرداخت كننده را پس از پرداخت  411و  271و  270ندارد، ممكن است مطابق مواد 

از نظر يكي از حقوقدانان .  جانشين دانسته چنين تفسير شود كه حق رجوع در هر حال وجود دارد
دهي او به وسيله ثالث، تبرع است و معاصر اگر از ندادن بدهي متعهد ضرري متوجه او نشود دادن ب

اما اگر ندادن بدهي او توسط ثالث زيان مالي به متعهد . شود موجب حق مراجعه ثالث به متعهد نمي
و يا به اشخاص واجب النفقه و يا به جان حيوان تحت حفاظت او وارد گردد پرداخت ثالث به وي 

ود دارد كه آن اماره به سود ثالثي است كه اي وج دهد و اينجا اماره حق مراجعه به متعهد را مي
غالباً عدم ايفاء تعهد متعهد به : با اين شرح) 710منبع پيشين، ص. (كند تعهد ديگري را ايفاء مي

دهد پس اگر  شود اين غلبه مانند هر غلبه ديگر اساس يك اماره را تشكيل مي زيان متعهد تمام مي
شود و  ن است كه عدم ايفاء دين به زيان متعهد تمام ميثالث تعهد ديگري را ايفاء كرد فرض بر اي

در نتيجه ثالث حق مراجعه به متعهد را دارد اين يك اصل است كه خلاف آن محتاج به اثبات 
رسيد  است يعني اگر متعهد مدعي است كه از عدم ايفاء تعهد به توسط ثالث ضرري به من نمي

، 1369جعفري لنگرودي، .(اين دعوي را اثبات كند پس او حق مراجعه به من ندارد و بايد خود او
  م دو مبنا تعيين كرده اند؛.ق 267ي  بدين تعبير كه نويسندگان مدني براي حكم ماده)282ص

  .منبع مداخله فضولي در امور ديگران - 2ي دين ديگري  كننده قصد تبرع پرداخت -1

ديگري ملزم به پرداخت بوده يا در ي دين  كننده با توجه به مباني مذكور، در فرضي كه پرداخت 
پرداخت دين مديون ذينفع است، نه قصد تبرع دارد و نه در امور مديون دخالت فضولي كرده 

به منظور امكان استيفاي حق بوده بنا به  كه پرداخت دين از طرف مستاجر غيرتبرعي و اضطراري و
  .»....مراتب و به حكم قاعده لاضرر تأديه دين به كيفيت مذكور انطباقي با ماده مزبور ندارد 

در فرض مطروحه چنانچه پرداخت دين مد يون از ناحيه : ق.ح.ا.14/6/1388 _3590/7نظريه  -
نظير پرداخت وجه الرهانه جهت انكار  شخص به حكم قانون يا به منظور دفع ضرر از خودش باشد

از باب جلو گيري از . . .صدور سند رسمي انتقال و يا پرداخت بهاي مصرفي آب و برق و تلفن و
  .قطع آنها و نظاير آن باشد پرداخت كننده حق استرداد وجه پرداختي را مديون خواهد داشت

دين از جانب غيرمديون جايز م پرداخت .ق267طبق ماده: ق.ح.ا 17/8/1388-5094/7نظريه  -
است ولي براي استرداد وجه پرداختي در صورتي حق رجوع به مديون را داردكه پرداخت بااذن 

در فرض سوال چنانچه فروشنده مال مرهونه طبق بيع نامه متعهد به . واجازه وي صورت گرفته باشد
لذا چنانچه خريدار نسبت انتقال رسمي ملك باشد چون قبل از فك رهن امكان انتقال سند نيست 

اعم از اينكه خريداراز طريق دادگاه مورد معامله را به خود منتقل (به پرداخت دين وي اقدام نمايد 
تواند آن را از فروشنده مطالبه  مي) كرده باشد يا با وكالت از فروشنده اقدام به انتقال آن نموده باشد

اما چنانچه فروشنده متعهد به انتقال سند . نمايدكند و در صورت امتناع به طرفيت وي اقامه دعوي 
رسمي ملك نبوده و خريدار بدون اذن وي نسبت به پرداخت دين اقدام نمايد با توجه به قسمت 

  )247-248: 1391متين دفتري، منبع پيشين، .(م حق رجوع به مديون را ندارد.ق267اخير ماده

شخص ثالث حق  نكهيا با نظر به در حقوق تيبه مشروع نيلئاق: بخش هشتم
  .نداردرجوع 

ايفاء دين از جانب غير مديون هم جايز است اگر چه از «: داردقانون مدني مقرر مي 267ماده 
كند، اگر با اذن باشد حق  طرف مديون اجازه نداشته باشد ليكن كسي كه دين ديگري را اداء مي

ين ماده پيداست اصل پرداخت دين غير از از توجه به ا» .مراجعه به او را دارد و الا حق رجوع ندارد
تواند به قصد تبرع باشد يا ناحيه ثالث قانوناً مجاز است چه با اذن و چه بدون اذن و پرداخت مي

حق . عدم قصد تبرع كه در صورت اول حق رجوع نيست و در حالت دوم حق رجوع وجود دارد
مضافاً كه . و پرداخت هم صورت گيرد مراجعه بايستي با اذن مديون باشد و در محدوده اذن باشد

مقامي  است، انتقال طلب و ايفاء با قائم) م. ق 720و  685مواد (مدلول اين ماده غير از بحث ضمان 
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پس، مي توان گفت كه، فقط  .م در اين موارد اجرا شود.ق 267ي  بنابراين نبايد حكم ماده. است
م .ق 267ي  مبناي مادهي دين ديگري منطبق با  كننده در يك فرض است كه وضعيت پرداخت

كننده دين ديگري هيچ ارتباط حقوقي با دين پرداخت شده  و آن فرضي است كه پرداخت. است
م آمده است و در حقوق ما به .ق 267ي  بنابراين، آنچه در ماده. نداشته و نسبت به آن بيگانه است

واردي كه اشخاص چون، م. عنوان يك اصل شناخته و مشهور شده است خود استثنايي بيش نيست
در غالب موارد، . بيگانه از دين و به قصد تبرع، دين ديگري را مي پردازند بسيار نادر است

از . كننده يا ملزم به پرداخت دين ديگري است يا در پرداخت دين مديون ذينفع است پرداخت
وقتي شخصي بدين تعبير كه، . ي اثباتي اتخاذ كرد م فقط مي توان يك نتيجه.ق 267ي  حكم ماده

كننده  دين ديگري را مي پردازد علي القاعده نمي تواند به مديون رجوع كند مگر اينكه پرداخت
صفايي، (.اثبات نمايد كه ذينفع يا ملزم به پرداخت بوده يا به عبارت ديگر، قصد تبرع نداشته است

   )239ص، 2، ج1389

  گيري نتيجه
ون اذن او پرداخت كند، به هيچ وجه حق م هر كس دين ديگري را بد.ق 267به موجب ماده 

با اين حال، . مبناي حكم مزبور ظهور چنين عملي در تبريع است. رجوع به مديون را نخواهد داشت
آئين نامه  178و  110، 109هاي  قانون بيمه، ماده 30قانون تجارت، ماده  271قانونگذار در ماده 

نامه  آيين 23قانون اجراي احكام مدني، ماده  55، ماده اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء
ي پرداخت دين  قانون مدني به ثالث اجازه 1205و  318اجرايي قانون تملك آپارتمانها و مواد 

در تمامي موارد مزبور پرداخت دين . مديون و در نتيجه حق مراجعه به او را اعطا كرده است
كننده  فرض قصد تبرع پرداخت(م .ق 267ديگري ظهور در تبرع ندارد، توجه به مبناي ماده 

م مربوط .ق 267ي قضايي، حكم ماده  و قوانين متعدد و مختلف و نيز آراء فقهاء و رويه) غيرمأذون
كننده كاملاً بيگانه از دين باشد و هيچ التزام قانوني يا نفعي در پرداخت  به فرضي است كه پرداخت

در غير . توان براي او قصد تبرع فرض نمود مي فقط در چنين فرضي است كه،. دين مديون ندارد
كننده انتقال يافته و او به  اين صورت، طلب دائن با تمام تضمينات و وثائق و امتيازات به تأديه

تواند از تمامي امتيازات و  تواند به مديون رجوع كند و در اين رجوع مي مقامي دائن مي قائم
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هرگاه بين دو نفر قرارداد قبلي وجود داشته باشد و . كندتضمينات و وثائق طلب دائن نيز استفاده 
يكي از طرفين خود را ذينفع در پرداخت دين موضوع آن قرارداد ببيند و براي دفع ضرر از خود و 

گرچه . يا محروم نشدن از سود بيشتر اقدام به پرداخت آن دين نمايد، حق مراجعه به مديون را دارد
ي بلاجهت و يا استيفاي نامشروع است، ولي   بناي الزام مديون استفادهبه نظر برخي مؤلفين حقوقي م

هاي قضايي بيان شده نشان  تحليل رويه.به نظر مبناي الزام اذن ضمني مديون به پراخت دين است
دهد در صورتي كه ثالث بدون وجود قرارداد قبلي دين مديون را بپردازد، اگر پرداخت دين  مي

اداره فضولي "مبناي حق مراجعه به مديون . باشد حق مراجعه به او را دارد براي دفع ضرر از مديون
اگر پرداخت دين از سوي شخص . است "استيفاي نامشروع"يا  "استفاده بدون جهت"و  "مال غير

مبناي حق . ثالث براي دفع ضرر از خودش باشد، در اين صورت نيز حق رجوع به مديون را دارد
در رويه هاي . ت مديون و داراشدن ناعادلانه از سوي او خواهد بودمراجعه استفاده بدون جه

. باشد هاي اجتماعي محور اصلي رأي صادره مي قضايي جديد بر خلاف گذشتة دور، مصلحت
بنابراين نظم عمومي جامعه و فرض خيرخواهي ثالث در پرداخت بدهي مديون از موجبات صدور 

هاي قضايي مختلف  از همين رو در نشست. اخت استرأي با هدف مصالح اجتماعي در قاعده پرد
هاي عمومي و ديوان عالي كشور، به ويژه آراي اصراري،  و آراي متعدد صادره از سوي دادگاه

قانون مدني  267آمده است كه پرداخت اجباري دين كه ظهور در عدم تبريع دارد، از شمول ماده 
مديون مراجعه نموده و مبلغ پرداخت شده را از او تواند در چنين مواردي به  خارج بوده و ثالث مي

م آمده است و به عنوان قاعده مشهور شده .ق 267پس آنچه در قسمت اخير ماده . وصول كند
م مربوط .ق 267چون همان گونه كه گفته شد، اين بخش از ماده . است، خود استثنايي بيش نيست

دو حالت مي توان به او قصد تبرع نسبت داد؛ به فرضي است كه تأديه كننده قصد تبرع دارد و در 
يعني، نه . نخست آنكه، او اين قصد را اعلام مي كند و ديگر آنكه، او كاملاً بيگانه از دين است

با توجه به اينكه معمولاً اشخاص به طور . نفع است الزامي در پرداخت دارد و نه در اين تأديه ذي
اقدام به تأديه ديون او مي كنند، اين نتيجه حاصل مي  استثنايي به قصد احسان و كمك به مديون

كننده يك  نزاع جايي است كه پرداخت. م نيز استثناء است.ق 267شود كه حكم قسمت اخير ماده 
شود و يا ذينفع است و در اين صورت است  ربطي با دين دارد، يعني يا مجبور است يا متضرر مي

كند، در  ربطي با دين نداشته و آن را پرداخت مي پردازد وگرنه كسي كه هيچ كه دين را مي

پس، مي توان گفت كه، فقط  .م در اين موارد اجرا شود.ق 267ي  بنابراين نبايد حكم ماده. است
م .ق 267ي  مبناي مادهي دين ديگري منطبق با  كننده در يك فرض است كه وضعيت پرداخت

كننده دين ديگري هيچ ارتباط حقوقي با دين پرداخت شده  و آن فرضي است كه پرداخت. است
م آمده است و در حقوق ما به .ق 267ي  بنابراين، آنچه در ماده. نداشته و نسبت به آن بيگانه است

واردي كه اشخاص چون، م. عنوان يك اصل شناخته و مشهور شده است خود استثنايي بيش نيست
در غالب موارد، . بيگانه از دين و به قصد تبرع، دين ديگري را مي پردازند بسيار نادر است

از . كننده يا ملزم به پرداخت دين ديگري است يا در پرداخت دين مديون ذينفع است پرداخت
وقتي شخصي بدين تعبير كه، . ي اثباتي اتخاذ كرد م فقط مي توان يك نتيجه.ق 267ي  حكم ماده

كننده  دين ديگري را مي پردازد علي القاعده نمي تواند به مديون رجوع كند مگر اينكه پرداخت
صفايي، (.اثبات نمايد كه ذينفع يا ملزم به پرداخت بوده يا به عبارت ديگر، قصد تبرع نداشته است

   )239ص، 2، ج1389

  گيري نتيجه
ون اذن او پرداخت كند، به هيچ وجه حق م هر كس دين ديگري را بد.ق 267به موجب ماده 

با اين حال، . مبناي حكم مزبور ظهور چنين عملي در تبريع است. رجوع به مديون را نخواهد داشت
آئين نامه  178و  110، 109هاي  قانون بيمه، ماده 30قانون تجارت، ماده  271قانونگذار در ماده 

نامه  آيين 23قانون اجراي احكام مدني، ماده  55، ماده اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء
ي پرداخت دين  قانون مدني به ثالث اجازه 1205و  318اجرايي قانون تملك آپارتمانها و مواد 

در تمامي موارد مزبور پرداخت دين . مديون و در نتيجه حق مراجعه به او را اعطا كرده است
كننده  فرض قصد تبرع پرداخت(م .ق 267ديگري ظهور در تبرع ندارد، توجه به مبناي ماده 

م مربوط .ق 267ي قضايي، حكم ماده  و قوانين متعدد و مختلف و نيز آراء فقهاء و رويه) غيرمأذون
كننده كاملاً بيگانه از دين باشد و هيچ التزام قانوني يا نفعي در پرداخت  به فرضي است كه پرداخت

در غير . توان براي او قصد تبرع فرض نمود مي فقط در چنين فرضي است كه،. دين مديون ندارد
كننده انتقال يافته و او به  اين صورت، طلب دائن با تمام تضمينات و وثائق و امتيازات به تأديه

تواند از تمامي امتيازات و  تواند به مديون رجوع كند و در اين رجوع مي مقامي دائن مي قائم
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قانون اساسي  40مطابق اصل . حقيقت عليه خودش اقدام كرده است و نمي تواند رجوع كند
اگر مديون اذن به پرداخت ندهد و . توان اعمال حق خود را وسيله اضرار به ديگري قرار داد نمي

كند، در اين صورت اگر  ار ديگري ميخودش هم پرداخت نكند، حق اذن ندادن را موجب اضر
تواند رجوع كند نتيجه  شود پرداخت كند و چون مديون اذن نداده نمي بگوييم كسي كه متضرر مي

درست است كه شخص مأذون نبوده . گردد شود كه پولي از جيبش رفته و به او هم بر نمي اين مي
گوييم آرائي كه در اينگونه  مي به همين دليل هم. است ولي يك اجباري در پرداخت داشته است

آنچه اصل و مطابق موازين . پذيرد، غير عادلانه است كننده به مديون را نمي مواقع، مراجعه پرداخت
اين اصل قلمرو و . قانون مدني است اين است كه ايفاي دين از جانب غير مديون هم جايز است

جز طبيعت آن است يا تعهدي كه  چارچوبي دارد كه با عناويني مثل تعهدي كه مباشرت مديون
بنابراين اگر شخص ثالث با وجود . گردد فقط مديون را موظف به اداي آن نموده است محدود مي

زيرا  .اين شرايط و بدون اذن متعهد، تعهد را ايفا نمايد حق رجوع به مديون را نخواهد داشت
ان ملزم به تأديه مبلغ معادل دين تومتعهدي را كه هيچگونه دخالتي در تأديه دين نداشته است نمي

متعهد اصلي فقط در برابر متعهدله ملزم است و نسبت به تأديه كننده . به تأديه كننده ساخت
حق رجوع دارد  "ثالث"قانون مدني صراحت دارد تنها وقتي  267ماده . غيرمأذون تعهدي ندارد

بنابراين . ور مطلق بسته شده استداشته والا راه رجوع به ط اذن پرداخت دين مي "مديون"كه از 
ايفاي دين يا بايد با اجازه مديون باشد، يا با اجازه قانون باشد، يا اين كه ثالث ذينفع قضيه باشد و يا 

بنابراين اگر بدون رعايت اين موارد، دين . پرداخت دين غير كه در شرايط اضطراري ايجاب كند
  . ي وجود نخواهد داشتتوسط ثالث ايفاء شود، حق رجوع به مديون اصل
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  و مĤخذ منابع
با مال غير در قلمرو حقوق مدني و حقوق  ايفاي دين از جانب غير وافسري، مهدي،  .1

 .1391، دانشكده حقوق و علوم سياسي -دانشگاه تبريز ، پايان نامه كارشناسي ارشد، تجارت

: نموداري، تهران 1/8/1356 مدني مصوب احكام اجراي افشاري، مصطفي، قانون .2
  .1394دانش،  چتر انتشارات

 .1392جعفري لنگرودي، محمدجعفر، تاثير اراده در حقوق مدني، نشر گنج دانش،  .3

 پايان نامه دوره دكتري حقوق خصوصي،، وفاي به عهد ، ، حميدييجليل زاده خو .4
 .1350، دانشگاه تهران

غيرمنقول،  اموال يفتوق آثار و شرايط؛ احكام حكيمي تهراني، محمدمهدي، بررسي .5
  .1390پاييز ،1مجله معرفت حقوقي، ش

دادمرزي، سيد مهدي، دانش كيا، محمدحسين، دوره حقوق مدني تعهدات ترجمه كتاب  .6
  .1388نشر دانش، چاپ اول، : ، تهران2الوسيط، ج

  .1392مقامي با پرداخت، انتشارات جنگل، چاپ اول،  دارويي، عباسعلي، قائم .7

، مرتضي؛ رزاقي، كيانوش، مفهوم و ماهيت ايفاء در حقوق ايران و فقه اماميه، شهبازي نيا .8
 .1390، زمستان34شپژوهشنامه حقوق اسلامي، 

انتشارات ميزان، چاپ : ، تهران2حقوق مدني، جي مقدماتي صفايي، سيد حسين، دوره .9
  .1389هفتم، 

ناشر : ، تهران1طاهري، محمدعلي؛ انصاري، مسعود، دانشنامه حقوق خصوصي، ج .10
 .1384محراب فكر، 

: تهران، شيخ عباس قمي، ترجمه الوثقي هالعرو هتكمل، ، سيد محمدكاظميزدىطباطبايي  .11
  .1382، چاپ اول، ثامن الحجج نشر

قانون اساسي  40مطابق اصل . حقيقت عليه خودش اقدام كرده است و نمي تواند رجوع كند
اگر مديون اذن به پرداخت ندهد و . توان اعمال حق خود را وسيله اضرار به ديگري قرار داد نمي

كند، در اين صورت اگر  ار ديگري ميخودش هم پرداخت نكند، حق اذن ندادن را موجب اضر
تواند رجوع كند نتيجه  شود پرداخت كند و چون مديون اذن نداده نمي بگوييم كسي كه متضرر مي

درست است كه شخص مأذون نبوده . گردد شود كه پولي از جيبش رفته و به او هم بر نمي اين مي
گوييم آرائي كه در اينگونه  مي به همين دليل هم. است ولي يك اجباري در پرداخت داشته است

آنچه اصل و مطابق موازين . پذيرد، غير عادلانه است كننده به مديون را نمي مواقع، مراجعه پرداخت
اين اصل قلمرو و . قانون مدني است اين است كه ايفاي دين از جانب غير مديون هم جايز است

جز طبيعت آن است يا تعهدي كه  چارچوبي دارد كه با عناويني مثل تعهدي كه مباشرت مديون
بنابراين اگر شخص ثالث با وجود . گردد فقط مديون را موظف به اداي آن نموده است محدود مي

زيرا  .اين شرايط و بدون اذن متعهد، تعهد را ايفا نمايد حق رجوع به مديون را نخواهد داشت
ان ملزم به تأديه مبلغ معادل دين تومتعهدي را كه هيچگونه دخالتي در تأديه دين نداشته است نمي

متعهد اصلي فقط در برابر متعهدله ملزم است و نسبت به تأديه كننده . به تأديه كننده ساخت
حق رجوع دارد  "ثالث"قانون مدني صراحت دارد تنها وقتي  267ماده . غيرمأذون تعهدي ندارد

بنابراين . ور مطلق بسته شده استداشته والا راه رجوع به ط اذن پرداخت دين مي "مديون"كه از 
ايفاي دين يا بايد با اجازه مديون باشد، يا با اجازه قانون باشد، يا اين كه ثالث ذينفع قضيه باشد و يا 

بنابراين اگر بدون رعايت اين موارد، دين . پرداخت دين غير كه در شرايط اضطراري ايجاب كند
  . ي وجود نخواهد داشتتوسط ثالث ايفاء شود، حق رجوع به مديون اصل
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